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١بیرونیالج˴هر في الجواهر مقدمۀ 

 ٢سامͳ خلف حمارنه
 ٣ترجمۀ علیرضا باقر

  یادداشت مترجم

مــة کتــاب 
ّ

الجمــاهر فــي معرفــة الجــواهر چندی پیش به وساطت دوستی گرامی از من خواسته شد که نوشــتار "مقد

ۀ للبیروني
ّ
مؤسّسۀ میراث مکتوب به فارسی برگردانم. پــذیرفتم  میراث علمی" نوشتۀ سامی خلف حمارنه را برای مجل

گاه سازم:   و در حین انجام کار به نکاتی رسیدم که لازم است خوانندۀ گرامی را پیشاپیش از آن آ

های گوناگون بــه چــاپ رســیده اســت؛ از چــاپ کهــن فریتــز کرنکــو  با تصحیح الجماهر في الجواهر. کتاب ۱

ر میراث مکتوب با تصحیح یوسف الهادی (۱۹۳۶(
ّ

). ضمن ارج نهــادن بــه کوشــش ش۱۳۷۴م) گرفته تا چاپ متأخ

تی اند باید گفت که متأسّــفانه بی همۀ بزرگانی که به تصحیح این کتاب سترگ همّت گماشته
ّ
ط هــا، ســهوها و اغــلا دق

ــی ایــن کتــاب همچنــان چشــم بــه راه تصــحیحی دقیــق فراوان در این تصحیح
ّ

تر و  ها گویای آن است که نســخ خط

گردد، امّا بعضی از آنها که اندک هم نیســتند حاصــل  های موجود برمی تردید بیشتر مشکلات به نسخه ترند. بی علمی

 این مشکلات نداشته اســت و مــن نیــز کــه  بدخوانی و عدم فهم دقیق متن بوده است. نویسندۀ مقاله کوششی در
ّ

حل

ی ام و بــرا ام از ایــن اغــلاط پیراســته ام، متن فارسی را تا آنجا که توانســته وظیفۀ شرح و تصحیح متن بیرونی را نداشته

  ام. شرح داده نمونه فقط یک مورد را در پانویس

شده و آثار گوناگونی در این زمینــه  . تخصّص اصلی حمارنه داروشناسی است و از این رهگذر وارد تاریخ علم۲

مــۀ  بر جای گذاشته که شایستۀ تقدیر است. بی
ّ

اســت، امّــا  ، مهــم و جالــبالجمــاهرتردید عزم او در بــازخوانی مقد

طش بر متــون کهــن ســبب شــده 
ّ
حاصل کارش چندان چشمگیر نیست و پیداست که ضعف دانش زبانی و عدم تسل

اشد و بیشتر اشکالات آن را درنیابــد و حتّــی در مــواردی کــه مــتن اشــکالی است که خوانش درستی از متن نداشته ب

معنا پدید آورَد. تعیین یکایک ایــن مــوارد و  های نادرست، عباراتی از هم گسسته و بی نداشته است، متأسّفانه با تقطیع

تا جای ممکن از دو ساخت. از این رو  اش دور می ، ضرورتی نداشت و کار را از غرض اصلیپانویستوضیح آنها در 

رغم پر خطا بودن، بهره گرفتم و با تکیه بر آنها، ضمن افزودن یا کاستن واژه یــا عبــارتی،  چاپی که در دسترسم بود، به

برگردان را از اشکالات یادشده پیراستم. 

ن عربی (سوریه، دانشگاه حلب،  .١
ّ

) بوده که پــس از ۱۹۷۹مقالۀ حاضر متن سخنرانی نویسنده در دومین کنگرۀ جهانی تاریخ علوم در تمد
 اعمال برخی اصلاحات و اضافات منتشر شده است.

  دانشکدۀ علوم پزشکی دانشگاه یرموک، اربد، اردن. . ٢
baqeralireza45@gmail.com، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ٣
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در این زمینــه  ای در همۀ آثار اوست که من نویسی بیرونی نیازمند واکاوی جداگانه . ارزیابی توان زبانی و عربی۳

فــرض داوری کــنم کــه  و بــا ایــن پیش الجمــاهرام، امّا اگر قرار باشد در ایــن زمینــه بــر مبنــای کتــاب  گامی برنداشته

نوشتۀ اصلی او تفاوت چشمگیری نــدارد، در ایــن  های باقی مانده از این کتاب چندان مغلوط نیست و با دست نسخه

نــویس اســت کــه در  بگویم کــه نثــر او نثــر دانشــمندی ایرانــی و عربیصورت بر خلاف ادّعای نویسندۀ مقاله، باید 

کید شد بر پایــۀ  روشنی با زبان عربی بیان کند. این داوری چنان بسیاری از موارد نتوانسته است مقصود خود را به که تأ

اصــلی همــۀ  فرضی غیر قطعی استوار است و تنها از این جهت به آن اشاره کردم که معلوم شود حمارنــه مقصّــر پیش

در بسیاری از موارد نارسا و حتّی نادرست است. چنین مــواردی را بــا تکیــه بــر  الجماهرها نیست و متن موجود  ابهام

توانم آنها را با قاطعیّت درســت بــدانم و بــرای  قرائن موجود و ذوق زبانی به فارسی برگرداندم، امّا روشن است که نمی

  خواهم. می همین پیشاپیش از خوانندۀ گرامی پوزش

  ام. ن عبارت، در پانویس افزوده. توضیحات ضروری را با آوردن قید [مترجم] در پایا۴

فایــده بــود کــه بــرای  فایده یا کم زبان، بی . شماری از ارجاعات، گاهی خطا و گاهی زائد و برای خوانندۀ فارسی۵

  رعایت اختصار آنها را حذف کردم.

***  

دانشمندان مسلمان که در علوم و معارف گوناگون آثــاری بــه زبــان ترین و پرکارترین  یکی از اصیل
ســینا در ایــران،  روزگار شیخ الرئیس ابن ق)، هم۴۴۲بعد از ـ  ۳۶۲عربی دارد، ابوریحان بیرونی (

حزم در اندلس است. در میان آثاری که او در زمینۀ تــاریخ طبیعــی  هیثم در عراق و مصر و ابن ابن
کتــاب و دو دیگــر  ١الصــیدنة فــي الطــبای برخوردار است: یکی  ت ویژهنوشته، دو کتاب از اهمیّ 

اش نوشته اســت و بــه همــین  های زندگی که آن دو را در واپسین سال ٢الجماهر في معرفة الجواهر
موضوع  ٣های محض، زیستی، فنّی و اجتماعی سرشارند. دلیل از پختگی و آزمودگی وی در دانش

مــۀ آن اســت کــه در شــمار مهم و بــه الجمــاهربحث ما در ایــن نوشــتار، کتــاب 
ّ

تــرین و  ویژه مقد
مه برمی چنان ٤ترین آثار اوست. اصیل

ّ
آید، بیرونی گفتارهای این کتــاب را در زمــان  که از این مقد

                                                       
مه۱۹۷۳ترجمۀ انگلیسی این کتاب به سال . ١

ّ
ای مختصر در دو جلد در کراچی پاکستان به چاپ رسید و ســپس برگــردان  م با تحقیق و مقد

ه کریم۱۹۷۴روسی آن در سال 
ّ
)، بنگریــد بــه: ۱۳۸۳[بــرای ترجمــۀ فارســی آن (اف در تاشکند منتشــر شــد  م با شرح و تعلیقات عبیدالل

؛ تصحیح ترجمۀ فارسی کهــن بــه کوشــش ۲۱۰- ۲۰۲، ص ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱، ش میراث علمی، در »مصاحبه با آقای مظفرزاده«
یی (۱۳۵۸منوچهر ستوده و ایرج افشار ( این آخــرین  )].۱۳۷۰مرکز نشر دانشگاهی، )؛ تصحیح متن عربی به کوشش عباس زریاب خو

غــافقی بیابــد،  مفردات الطبهایش را در باب مقایسۀ آن با  دداشتنویس یا رود و او پیش از آن که فرصت پاک کتاب بیرونی به شمار می
  درگذشت.

یسنده در سراسر این نوشتار نام کتاب را چنین آورده است، امّا با توجّه به برخی شواهد (رک: بیرونی، . ن٢ ، تحقیــق الجمــاهر فــي الجــواهرو
باشد و برای همین زین پس در همه جا اهر في الجواهر الجمنماید که نام درست آن،  ) چنین می۲۷- ۲۶ش، ص ۱۳۷۴یوسف الهادي، 

   .ماز نام صحیح استفاده خواهم کرد
مه. ٣

ّ
های نو و تابناک در بــارۀ زنــدگی  های میانه دانست؛ زیرا از اندیشه های سده نوشته ترین عربی توان از جالب های این دو کتاب را می مقد

تــرین  شناسی و اقتصاد چنــان سرشــارند کــه ادوارد زاخــائو بــر پایــۀ آن، بیرونــی را بزرگ جامعهنویسنده و آرای اصیل او در علوم محض، 
، دار معجــم الأدبــاءنامۀ مفصّــلی کــه بــرای او آورده ( اندیشمندی دانسته که تاریخ به خود دیده است و یاقوت حموی نیز در آغاز زندگی

  است. ) وی را بسیار ستوده ۱۹۰- ۱۸۰م، ص ۱۹۳۶المأمون، قاهره، 
م به کوشش فریتز کِرِنکو در حیدرآباد به چاپ رسید. کرنکو در تحقیق و تصحیح این کتاب ۱۹۳۶ق/۱۳۵۵به سال  الجماهر في الجواهر. ٤

ترین نسخۀ این کتاب است، نسخۀ راشد در قیصریّه (ترکیــه) و  (احمد سوم، استانبول) که صحیح آستانهبر سه نسخه تکیه داشت: نسخۀ 

← 
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ق) نگاشته است و شاید ایــن کــار ۴۴۱ـ  ۴۳۲سلطان مودود بن مسعود بن محمود غزنوی (حکـ 
ق) که سنّ بیرونی در آن زمان ۴۳۶باشد (حدود سال  شده در اوایل حکومت سلطان مودود انجام

بهــا و  خواهیم گوهرها و زیورهای گران اینک می«گوید:  بیش از هفتاد سال بوده است. بیرونی می
ها را برشماریم و گفتاری را بدان اختصاص دهیم تا در پی آن گفتار دوم را پیرامون  نهفته در گنجینه

اند و از یــک پســتان  ابه بیاوریم که هر دو از شکم یک مــادر زاده شــدهبهای آنها و دیگر فلزّات مش
پای یکدیگرند. همۀ آنهــا  اند و در میدان زیوربندی و سودمندی، دو اسب تیزتک و هم شیر خورده

خانۀ شاه شکوهمند و بزرگ، شــهاب الدولــه ابــوالفتح مــودود بــن  یادبودی برای من است در گنج
اش را قرین خوشی و شادکامی سازد و دستش را در گشادگی  جوانیمسعود بن محمود که خداوند 

مــۀ کتــاب نیــز گویــای آن و البت...» شکاری، یاری نماید  نو دشم
ّ

ه جاهای دیگری از مــتن و مقد
   ١است که در غزنه، پایتخت غزنویان نگاشته شده است.

مهبیرونی این کتا
ّ

دو فصل کوتــاه و پــانزده  گیرندۀ یک خطبۀ آغازین،ای مفصّل و دربر ب را با مقد

ای برای درنگ فکری، تأمّل روحــی، اســتراحت  کند که گویا هر یک از آنها مرحله ترویحه شروع می

گیری است. بیرونی عصارۀ اندیشۀ خویش را در مســائل بســیار مهــم، اصــیل و جالــبِ  ذهنی و الهام

مــه می
ّ

وشــتار پــیش رو کوششــی گنجانــد. ن فلسفی، علمی، اقتصادی، دینی و اجتماعی در این مقد

ی برای ارزیابی مقاصد بیرونــی و افکــار و آرایــی اســت کــه او در پــی انتقــالش بــه ناچیز و البت
ّ

ه جد

اختصار  های برانگیخته شده از آن آرا و افکار را در اینجا به خواهیم پرسش خواننده بوده است و ما می

  شرح دهیم: 

هایی آهســته تــا  انشمند، ترسیم کرده است و با گام. آیا مباحث، مبانی و افکاری که ابوریحانِ د۱

پیونــد بــوده کــه  هایی گذرا و ذهنیّاتی پریشان، پراکنده و بی جهانی پیش برده، اندیشه پایان زندگی این

ی و معیّن را عرضه نمی
ّ

  کرده است؟ نگرشی روشن یا تبیینی جد

مالامــال از تبــاهی، ســتم،  ای مــادّی و . آیا این افکار، برآمــده از روحــی شــوریده بــر جامعــه۲

خواســته بــا  هایی پوسیده بوده است کــه می خویی و خودخواهی، با هدف نقد تمسخرآمیز نظام گرگ

یش زشتی ها را از پرده برون اندازد و پرتو حقیقــت، جمــال فضــیلت،  های نهفته در این نظام قلم خو

  مکارم اخلاقی و شکوه جاودانگی را بر آن بتابانَد؟

کند که تــارش ایمــان و  ای را عرضه می ی نظام اجتماعی فراگیر و سازگار با روح زمانه. آیا بیرون۳

                                                       →  
ل (اسپانیا). البتّه نویسندۀ این گفتار افزون بر این چاپ به نسخۀ دانشگاه هاروارد هم تکیه کرده اســت و بــه ســراغ نســخۀ نسخۀ اسکوریا

کسفورد و نسخۀ کتابخانۀ تیموریه در قاه چاپ دیگری از این کتــاب بــا  ش۱۳۷۴در سال ره نیز رفته است. کتابخانۀ بودلیان در دانشگاه آ
  مدر تهران منتشر شده است.  میراث مکتوب مؤسسۀ پژوهشیتحقیق یوسف الهادی توسّط 

  .  ۴۹و  ۳۱م، ص ۱۹۳۶، الجماهربیرونی، . ١
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خواهد از اهداف و افکاری ســازنده در عرصــۀ اقتصــاد و  جوانمردی و پودش دین راستین است و می

  اخلاق پرده بردارد که درمان دردهای پرشمار جامعه است؟

مــه۴
ّ

های  نــه و پیوســته بــوده اســت تــا ارتبــاط ایــن ســنگای آگاها . آیا این آغازی بنیادین و مقد
بها، فلزّات ارزشمند و جواهرات خواستنی را که موضوع کتاب است با پیوندها، آثار و لوازم آنها  گران

ها، امیــدها، آرزوهــا و رفتارهــای  ها، گرایش ها، سلیقه ای با هدف در جامعه به ما نشان دهد؛ جامعه
  های فکری و مادّی متفاوتی در آن حضور داشته است؟!  ض که جریانگوناگون، پیچیده و حتّی متعار

آیا این چهار پرسش به هم پیوند دارند و ریسمانی ناپیدا این گوهرهای پراکنــده را بــه یــک رشــته 
  بندی زیبا و نفیس بسازد؟  کشد تا گردن می

مۀ کتاب در گام نخست، خود را با اندیشــه
ّ

های فقــه،  ی در عرصــههایی نــو و انتقــاد با خواندن مقد
یــابیم کــه گــاهی  شناسی، بازرگانی و عمــران رویــارو می شریعت، علوم، تاریخ طبیعی، ادبیات، جامعه

کــه خواننــده را بــا ایــن  اســت اند و شاید نویسنده در پی آن بــوده یافته پراکنده و گاهی منسجم و سازمان
ه شــاید ایــن جهــش عمــدی، البتــدف اصلی کتاب رهنمون ســازد و دهی به سوی ه انسجام و سازمان

بیانگر سرخوردگی و خشم وی از جامعه و نیز افسوسش برای امیدها و آرزوهــای بلنــد ولــی بربادرفتــه 
بوده است و هم از این روی فریادی برآورده تا نشان 
دهــد کــه خواهــان آزادیِ همیشــگی و ســادگیِ 

  شجاعانه است. 
ها  برای یافتن پاسخ روشــن و دقیــق ایــن پرســش

مــه را ارزیــابی کنــیم و رویکــرد  باید
ّ

همۀ اجزای مقد

ر و یکایک آنها را با تحلیل کوتاه مقاصد و اســباب دو

ه پــیش از ایــن کــار بایــد نزدیکشان تعیین نماییم. البت

مه، قطعه
ّ

 ١ای ادبی و زیبــا، بگوییم که سراسر این مقد

ای علمــی و  درسی اجتمــاعی و ارزشــمند، خلاصــه

جالب بر احوال دینــی  طرفانه و کمیاب، و شرحی بی

های میانه است کــه  و دنیایی جامعۀ اسلامی در سده

با نگاهی نافذ و تیزبین و معتقد به زندگی تنظیم شده 

است و هر گونه نومیــدی، ســرخوردگی و تســلیم در 

  گیرد.  برابر شکست را به سخره می

                                                       
مۀ بیرونــی بــا واقعیّــت ســازگار نیســت و. ب١

ّ
مه گفته شد، ادّعای نویسندۀ محترم در باب "قطعۀ ادبی و زیبا" بودن مقد

ّ
 ا توجّه به آنچه در مقد

   . منماید آمیز می اغراق
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  خطبۀ آغازین:
کنــد؛ درســت بــر  د و اغراضــش را بیــان میآورد و نــه مقاصــ بیرونی در این دیباچه نه نام کتاب را می

شده اســت. شــاید  نوشتههای گوناگون علمی  خلاف بسیاری از آثار مهمّی که در آن روزگار در زمینه

کنــد؛ عبــارتی کــه در آن خــدایی را  او به عبارت کوتاهِ آغازین که گویای هر دو مورد است بسنده می

آن اوست و ماندگاری و سرمدیّت به او اختصــاص  که چون ازلیّت و ابدیّت تنها از«گوید  سپاس می

مۀ آفات و امــراض
ّ

و بــا ایــن لحــن » دارد، بقا در دنیا را دلیل فنا قرار داد و سلامت و تندرستی را مقد

دهد که ترس انسان از فنا او را به چنگْ زدنِ بیشــتر بــه زنــدگی دنیــایی و آزمنــدیِ  فلسفی توضیح می

دارد و او با عزمی اســتوار بــه جنــگ بــا دردهــا و  به هر بهایی، وامیتر به طلب سلامتی، آن هم  فزون

 بیمــاری حاصــل نخواهــد شــد و  ها و بازگرداندن سلامت برمی بیماری
ِ

خیزد ولی سلامت، بی رنــج

  بختی، در گرو پذیرش این واقعیّت و رضامندی به این تضاد است. یابی به سعادت و خوش دست

ها را  ها را قسمت و اجل روزی«کند که  ر خداوندی اشاره میبیرونی به اهمیّت پذیرش قضا و قد

و بــدین ترتیــب بــر » اســت دیّت در کــار قــرار دادهجــهــا را  تعیین کرده و سبب رسیدن بــه آن روزی

کیــد می کنــد. او ســپس بــه پدیــدۀ طبیعــی مهمّــی  ضرورت کار و کوشش برای رسیدن به مقصود تأ

اســت تــا داشته هماره به حرکت واخورشید و ماه را «اری که پردازد که کارِ آفریدگار است؛ آفریدگ می

آب را به ابر، برکشند و آن گاه که بار ابرها سنگین شد، باد آنها را به سوی خاکِ مرده برانَــد و آبــی پــر 

برکت بر زمین ببارند و پیاپی از زمین، خیر برویاند تــا آن آب، نیــاز مردمــان و چارپایــان را بــرآورَد و 

بدین ترتیب بیرونی به نقش مــاه و خورشــید در ». دریا جاری شود و در آنجا قرار گیرد سپس به سوی

گردانــد و  کند که زمین تشــنه را ســیراب می هایی اشاره می گیری ابرها و بارش باران تبخیر آب و شکل

 ها خرّمی گیــرد و دل انســان از جــود ها سبز گردد و چراگاه بخشد تا دشت باروری و زندگی بدان می

نباتات و حیوانات، شاد شود و پس از سرســبزی زمــین، آب اضــافی بــه جــای خــود در رُود و دریــا 

رود و چــه از  داند چه در زمین فرو مــی خداوندی که می«بازگردد تا این چرخه را دگر بار از سر گیرد. 

تی اســت بــه و این عبارت، اشار» رود ریزد و چه به سوی آن فرامی آید و چه از آسمان می آن برون می

های نهفته در دل زمین که بــا کشــف و کشــت بیــرون  بها، معادن و گنج های گران همۀ خیرات، سنگ

کند تا شــکوفا گــردد و بــا  آید و نیز به نور، باد، باران، جاذبه و گرمایی که آسمان به زمین هدیه می می

خطبۀ کوتاه، بــه گوهرهــا و بینیم که بیرونی در این  ای نو شایستۀ سکونت شود. بدین ترتیب می جامه

  های نهفته در زمین و نیازمند کشف از سوی آدمی، اشارتی آشکار کرده است. کانی

کند، اندکیِ مصــادر ایــن کتــاب اســت؛ زیــرا بیرونــی تنهــا از دو  زده می آنچه خواننده را شگفت

بــارۀ گوهرهــا  و در این فن تنها به کتاب ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی در«برد:  نویسنده نام می

ها وارد شــد، آن را بــه  گذار نگارش در این فن بود و مانند دیگر فنونی که بدان دسترسی داشتم که پایه
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و نیز نوشتاری از نصر بن یعقــوب دینــوری  ١اوج رسانید؛ چه او پیشوای مجتهدان و اسوۀ پسینیان بود

ته اســت و در بیشــتر مطالــبِ آن از اند به فارسی نوشــ دانسته که آن را برای کسانی که فقط فارسی می

های  هایم از دیگران، هیچ چیزی را که در نوشته کوشم که افزون بر شنیده کندی پیروی کرده و من می

کند که از کتاب کنــدی فــراوان بهــره  بدین ترتیب بیرونی اشاره می». این دو آمده است از قلم نیندازم

هایش از گوهریــان و  ها و آموختــه ه این جدا از شــنیدهبتز نوشتار دینوری نیز اندکی. الگرفته است و ا

نیّتی ایشــان  دلی و راســت بها بوده است؛ گرچه به آنها اعتمادی ندارد و پاک های گران بازرگانان سنگ

کننــد، از  دهان نقــل می بــه گوهریــان در اخبــاری کــه دهان«گیرد:  در گفتار و کردار را به تمسخر می

ها و  گویند و اگر قرار بــود آســمان دان دور نیستند و مانند ایشان دروغ میشکارچیان و ماهیگیران چن

 از گناهان بزرگ ایشان چنین می
ً
شد. ما نیــز چونــان  زمین برای چیزی جز امر خدا از هم بپاشد قطعا

برد و با این حال برای تصحیح طول  های بازرگانان رنج می بافی ها و یاوه بطلمیوسیم که از دروغگویی

بنــابراین بیرونــی در ». ای مگر گوش سپردن به اخبــار آنــان نداشــت ض جغرافیایی شهرها چارهو عر

های شخصی  بسیاری از اطلاعاتی که در این کتاب پیرامون گوهرها نقل کرده، بر مشاهدات و آزمون

تــر  تر و واقعــی هایش تکیه داشته است و چنین اطلاعاتی به همین دلیــل پذیرفتــه و نیز ارزیابی شنیده

های روشــنی فهمیــد کــه در  های اصــیل و دیــدگاه توان درستی این ادّعا را از اندیشــه بوده است و می

    ٢سراسر کتاب عرضه کرده است.

  فصل نخست:
بیرونی در اینجا بحث بسیار مهمّی را در باب شیوۀ رشد گیاهان و جانوران و نیز تحــوّل ایــن شــیوه و 

خداونــد همــۀ نیازهــای «گویــد:  کنــد و می موجودات، مطــرح میوجوه تمایزش در این دو دسته از 

روی در آن است و نه کوتــاهی. و او  ای که نه زیاده کند ولی به اندازه آفریدگانش را نو به نو برطرف می

شود، ســببی قــرار داده  برای رشد و نمو که نوعی فزونی در همۀ اجزای نامی است و بر آن عارض می

و گیاه را چنان آفریده که به اندک غذایی بسنده کند و آن را نیک نگــه دارد تــا ا ٣که همان تغذیه است.

ماند که رزقش از هر جایی برســد  شتابان هضم نگردد. از این رو گیاه، قانع است و در جای خود می

پــس گیــاه در ». رسد، آن را جذب کنــد هایی باریک و به ظرافت آبی جاری که به بن آن می تا با رشته

کند که به ژرفای زمین فرستاده است  هایی دریافت می ماند و غذای خود را از راه ریشه د میجای خو

                                                       
ق) بهــره بــرده اســت ولــی مــن ۲۵۶ها از نوشتۀ فیلسوف عرب، کندی (د ح  گوید که در زمینۀ خواصّ گوهرها و صفات سنگ بیرونی می. ١

 هنوز هیچ نسخه
ً
  ام. ای از کتاب کندی در این زمینه نیافته شخصا

گاهی بیشتر از مصادر بیرونی در این کتاب، رک: بیرونی، . ٢   م. ۱۵- ۱۳ش، ص  ۱۳۷۴، الجماهربرای آ
تردید خوانش صحیح همین اســت کــه در  اند هر دو نادرست، و بی بارتی که نویسنده و یوسف الهادی به صورت دیگری در اینجا آوردهع. ٣

  ماینجا آمده است. 
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د غــذایی گیری گیاه از غذا بــدین صــورت اســت کــه مــوا کند. چگونگی بهره و سپس آن را هضم می

ای  ظریّــهرود تا از راه ساقه و شاخه به بالاترین اجزای آن برسد. ایــن ن های آن بالا می آرام از ریشه آرام

گرمای جو از تابش خورشید، رطوبــت «دهد که  جالب و مهمّ است؛ زیرا بیرونی آشکارا توضیح می

شــود کــه بایــد پــر گــردد  ؛ با این حرکت، خلائی ایجــاد می»برد را به سوی اندام فوقانی گیاه بالا می

هایش  ی شــاخهبنابراین گیاه، غذایی را که در زیر زمــین (بــا ریشــه) فراچنــگ آورده اســت بــه بــالا«

و غرض از این دگرگونی و رشــد، اســتمرار وجــود ایــن جــنس » کند فرستد و بدین شکل رشد می می

ل نشستن و بــار آوردن،  سپس گیاه در مسیری که برای آن آفریده شده، یعنی برگ«است که 
ُ
دادن، به گ

  ». کند حرکت می

زد و با اشاره بــه ســرعت هضــم و پردا بیرونی سپس به تفاوت تغذیه و رشد جانوران با گیاهان می

کند و از نیــاز  جایی آنها با ابزار لازم برای یافتن غذا تأکید می اهمیّت آن در جانوران بر ضرورت جابه

گوید. به همین دلیل اســت  جانوران به جویدن و خوردن و خوراک برگرفتن از اینجا و آنجا سخن می

آور را از ســودمند بازشناســد و  بتواند خــوراک زیــان گانه به حیوان ارزانی شده است تا که حواسّ پنج

  آورد:  ممکن را از ناممکن جدا سازد. بیرونی در این زمینه چند عبارت می

به جانور، بینایی داده است تا غذای مطلوب را از دور ببیند و شتابان به سوی آن رود یا غذای . «١

  ».نامطلوب را بشناسد و از آن بپرهیزد

بینــد بشــنود و خــود را بــرای  داده است تا صــدای چیزهــایی را کــه بــه چشــم نمیو شنوایی . «٢

  ».رویارویی با آنها آماده سازد

  ».و بویایی داده است تا خواصّ چیزها را به او بفهماند. «٣

های سمّی یا  و چشایی داده است تا میان غذای مناسب و نامناسب فرق بگذارد و از خوراک. «٤

  . »ری گزیندارزش و ناگوار دو بی

و بساوایی داده است تا گرم را از سرد، تر را از خشــک، ســخت را از نــرم و زبــر را از بســوده . «٥

  ».تشخیص دهد که زیستش در دنیا سامان یابد و نشاطش دوام گیرد

ت، مهارت و صداقت شرح داده است.  بیرونی وجوه تمایز جانور را از گیاه به
ّ
  نیکی و با دق

  :١ ١ترویحۀ
دهد؛ حواسّــی کــه اعضــای بــدن حیــوان و  ی در این ترویحه سخنش را در بارۀ حواس ادامه میبیرون

گــردد. او در ایــن بخــش ضــمن تعریــف حــواس و  افعال و قوای آن با محسوســات آنهــا منفعــل می

کنــد و  شناسی مطرح می های مهمّ و اصیلی را در دو دانش تشریح و اندام چگونگی افعال آنها اندیشه
                                                       

 است. م» نشست«معانی مختلفی دارد و در اینجا به معنی » ترویحه. «١
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تنها رنگ اشیا بلکه شکل و هیئــت آنهــا را نیــز بــا  پس محسوسِ بینایی، نوری است که نه«گوید:  می

ها را بــه شــبکیّه و  و مقــدار دیــدنی» کند تا کمّیت معدودات را به ما بشناســاند خود در هوا حمل می

و محســوس شــنوایی، «سپس از راه عصب بینایی به مغز منتقل کند تا رؤیت کامــل حاصــل گــردد. 

محض  کند. و محسوس بویایی، بوهاست و هوا آنها را به ست و هوا آن را به گوش حمل میاصوات ا

رساند و این جدا شدن، مانند جدا شدن بخار از آب است که اجزای آن  جدا شدن از اشیا به بینی می

هاست کــه رطوبــت، آنهــا را بــه چشــنده  گردد. و محسوس چشایی، مزه آمیزد و ناپدید می با هوا می

زبــان کوچــک، خشــک نشاند؛ زیرا اگر ابزار چشایی یعنی زبان، کام و  کند و در کامش می ل میمنتق

ها حس نخواهــد شــد. هــر یــک از ایــن حــواسّ چهارگانــه در جــایی از بــدن  یک از مزه باشند، هیچ

توانیم جای خاصّ هر یــک  ه ما در دنیای معاصر میو البت ١»جا اختصاص دارند اند و به همان پراکنده

  آنها را در مغز نشان دهیم. از

حسّ پــنجم کــه «رود که با چهار حسّ پیشین تفاوت دارد:  بیرونی سپس به سراغ حسّ پنجم می

بساوایی است بر خلاف حواسّ پیشین در همۀ اجزای بدن و حتّی در ابزار حواسّ دیگر نیــز حضــور 

کنــد. هــم از  درک میدارد و ظاهر بدن، نخستین چیزی است که چگونگیِ محسوساتِ این حــس را 

های  ترتیب، لایه تر است و پس از آن به این روست که پوست بدن به حسّ بساوایی سزاوارتر و نزدیک

تر خواهنــد بــود و در انتهــای  تر باشند به پوست نزدیک تر و نرم گیرند که هر چه لطیف بعدی قرار می

بنــابراین ». بهره است بساوایی بی گیرد که دیگر از حسّ  ترین عضو یعنی استخوان قرار می آنها سخت

روشن است که نیرومندترین حسّ بساوایی از نگاه بیرونی در پوست متمرکز است و سپس هر چــه از 

رســیم  شود تا این که سرانجام وقتی به استخوان می رفته از نیروی آن کاسته می رویم رفته آن جلوتر می

 چیزی از این حس باقی نمی
ً
  ماند.  دیگر تقریبا

  :٢ترویحۀ 
پردازد؛ زیرا آفریدگار افزون بــر ایــن  بیرونی در این بخش به برتری عنصر بشری بر دیگر آفریدگان می

نوع انسان به سبب شرافتی که با قوّۀ عقل «پنج حسّ حیوانی چیز دیگری هم به او عطا فرموده است: 

گشته و بر ادارۀ زمین و آبادانی آن و و با همین قوّه بر آنها چیره » یافته، از همۀ جانوران برتر شده است

خداوند بزرگ فرموده است: "آیا ندیدنــد کــه مــا بــرای آنهــا بــه «فهم رازهای هستی توانا شده است: 

                                                       
فرستند تا  هیثم بر این باور است که بینایی حاصل نوری است که اجسام از راه هوا به چشم می روزگارش ابن بیرونی نیز چونان دانشمند هم. ١

کند. این سخن بیرونی کــه  شکل و رنگ و هیئت آنها قابل رؤیت گردد. همچنین این هواست که صوت و بو را به حواسّ انسان منتقل می
شود  ای دریافت نمی داند و اگر رطوبت نباشد هیچ مزه های موجود در دهان و زبان و زبان کوچک می انتقال مزه به چاکرطوبت را عامل 

گیــرد کــه  کنــد و نتیجــه می نیز بسیار دقیق و درست است. او ضمن تأکید بر پراکندگی جای این حواس در بدن، به مراکز آنهــا اشــاره می
  ).۸۸ـ  ۷۷م، ص ۱۹۷۲، مقالتان في الحسمراکزی در مغز دارند (رک: عبد اللطیف بغدادی، حواسّی مانند بینایی و شنوایی، 



 

  

١١٠ 

دست خویش چارپایانی آفریدیم و ایشان مالک آنهایند؟! و آن چارپایان را برای ایشان خــوار کــردیم 

هایی در آنها برای ایشان است؛ آیا ســپاس  افع و نوشیدنیتا از آنها سواری گیرند و از آنها بخورند و من

اش از بســیاری از  اگر این احسان الهی در حقّ انسان نبــود، او کــه نیــروی جســمی». ١گزارند؟!" نمی

کــرد، هرگــز در برابــر آنهــا تــاب  تر بود و ابزار دفــاع و نــزاعش بــا آنهــا برابــری نمی حیوانات ضعیف

پاکا آن که اینها را به تسخیر ما در آورد و ما بر «اقتباسی از آیۀ  کریمۀ  آورد. این سخن بیرونی نیز نمی

پس نعمت عقل و شناخت برای چیرگی بــر دیگــر آفریــدگان، چیــزی مگــر اکــرام  ٢».آن توانا نبودیم

شــود.  آسمانی نیست؛ نعمت و اکرامی که انسان با تکیه بر آن به پاداش پس از مرگ نیــز امیــدوار می

هاســت و دســتیابی بــه  ها در گــرو سختی زیرا رســیدن بــه خواســتنی«نجا افزوده است: بیرونی در ای

و معروف است که "هــر کســی طــاووس خواهــد جــور » ها داشتنی ها در گرو بخشش دوست نکویی

شود" و تردیدی نیست که خیر و احسانِ انسان در حقّ  هندوستان کشد" و "نابرده رنج گنج میسّر نمی

  رای دریافت پاداش خواهد بود. دیگران، ذخیرۀ او ب

ایــن دو حــس، «بخشد کــه  بیرونی در اینجا دو حسّ شنوایی و بینایی را با این سخن برتری می

نردبان انسان برای بالا رفتن از محسوسات و گام نهادن بر بام معقولات است؛ بینایی به این دلیــل 

ع بر (بزرگی) صانع که خداونــد که شاهد آثار حکمت در آفرینش است و زمینۀ استدلال از مصنو

نماییم تا برای آنها روشن  هاشان به ایشان می های خود را در آفاق و در جان گمان نشانه فرمود: "بی

... و شــنوایی نیــز از آن روی کــه اوامــر و نــواهیِ ســخن خداونــد را  ٣گردد که تنها او حقّ اســت"

نــد و خــود را بــه جــوار پروردگــارش شود که انسان به ریسمان خدا چنــگ بز شنود و سبب می می

ربیعه، گفته است: "گویا دلی که در سینه دارم گواه آن چیزهــایی  [قبیلۀ] برساند ... و اعشی، شاعر

کیــد می». است که چشمم دیده و گوشم شنیده است" کنــد کــه حــسّ بینــایی و  بنابراین بیرونی تأ

و این دل ـ و نه مغز ـ اســت کــه بــه روند  شنوایی، دو آبشخور قطعی برای حصول علم به شمار می

ــزوده می ــود؛  آن دو اف ــم و دل،  چنان«ش ــوش و چش ــا گ ــز فرمــوده اســت: "همان ــد نی ــه خداون ک

شــود؛  و زبان آدمی به لطــف دل، گویــا می» ٤اند که [انسان] از آنها پرسیده خواهد شد" چیزهایی

زبان آدمی از خــدمتکاران دل  اند آن است که گوید: "آنچه همۀ حکما گفته زیرا ابوتمّام شاعر می«

اند که آدمی به وسیلۀ آنها »دو ابزار نظارت«بنابراین چشم و گوش به تعبیر زیبای بیرونی ». است"

کــه شایســته  ه هرگــز چنانیابــد و البتــ های ناپیدا را درمی دارد و نهفته از خود و محیطش پرده برمی

                                                       
  .  ۷۲ـ  ۷۰یس: . ١
  .  ۱۲الزخرف: . ٢
  .  ۵۳فصّلت: . ٣
  . ۳۶الإسراء: . ٤
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ا از دست بدهد و جــای خــالیِ دلخوشــی، شناسد، مگر زمانی که آن دو ر است، قدر آن دو را نمی

نسی را ببیند که با محسوسات آن دو داشت. 
ُ
  آرامش، زیبایی و ا

داند تــا نفــس. ایــن  تر خادم بدن می بیرونی حواسّ دیگر یعنی چشایی، بویایی و بساوایی را بیش
ترند تا جان برتر انسانی؛ گرچه بر اســاس وضــعیّت فکــری انســان و  حواس به جسم حیوانی نزدیک

  د. یابند تا به والاترین اغراض سودمند انسانی خود برسن ها و آرزوهایش تحوّل و تکامل می برداشت

  :٣ترویحۀ 
  بیرونی در این بخش با تکیه بر اصل:

  جنس پرواز جنس با هم کند هم    ازـاز با بــر با کبوتـــر بـکبوتــ
گیــرد و  آورد که ناگویا با ناگویــایی انــس می داند و این مثال را می جنسی می گیری را حاصل هم انس

کند. او با اشــاره بــه آیــۀ  را بیان می شود که چونان خود اوست و با ایما و اشاره مقصودش دوست می
های او آن است که همسرانی از جنس خودتان برای شــما آفریــد تــا بــا کشــش بــه  و از نشانه«کریمۀ 

کند که بنابراین، امکــان  استدلال می ١»"سوی آنها آرامش یابید و میان شما دوستی و رحمت قرار داد
برادری از یک سو و کوشش در راه دفــع شــر، خطــر،  و انگیزۀ نزدیکی مردم به یکدیگر برای آشنایی و

ها با هم دوچندان گردد و  شود که انس انسان تفرقه و ویرانی از سوی دیگر وجود دارد و این سبب می
ت

ّ
ها از میان برود و آنها در کنار یکدیگر، شهرها و روستاها را تشکیل دهنــد و در راه  دشمنی میان مل

    ٢آبادی و پیشرفت آنها بکوشند.

  :٤ترویحۀ 
 اجتماعی است، بیرونی در اینجا به امــوری می

ً
پــردازد کــه بــا ســاختار و تــوان  با این که انسان طبعا

های متضــادّ افــراد ارتبــاط دارد و ســبب  های متعارض و امیــال و خواســته ها و ترکیب جسمی، مزاج
داشته باشند و بر همین اساس برخی به برخــی ســتم  یمتفاوت شود که اخلاق و طبایع و تمایلات می

شان را تباه سازند و بدین ترتیب، فردِ ستم
ّ

دیده همواره در پی دفع ســتم از خــویش باشــد و  کنند و حق
بــه  جــویی و انزواخــواهی را در وجــودش برافــروزد تــا خواهــان مهــاجرت این روحیــه، آتــش دوری

ها خواهــد  همچنان در معرض خطرها، بلاهــا و ســختی ه با این کار،های دیگر شود که البت سرزمین
شــود و او را  اش می ماند. ضمن این که ضعف و نــاتوانیِ چنــین شخصــی ســبب نگرانــی همیشــگی

زیســتی  سازد و بدین ترتیب باز هم ناگزیر از زندگی اجتماعی و مــدنی و هم نیازمند یاری و امان می
  . با دیگران در شهرها و روستاهای آباد خواهد شد

                                                       
  . ۲۰الروم: . ١
سازی،  های اجتماعی و اقتصادی سخن بگوید، گرایش انسان را به جامعه خلدون از عمران و نظام بیرونی چند صد سال پیش از آن که ابن. ٢

  امری طبیعی و برخاسته از میل غریزی او و نیز نیازش به امنیّت و فراهم آوردن اسباب گوناگون زندگی دانسته است. 
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از نگاه بیرونی، اگر مردمِ گردآمده در شهرها پیشه و تجربۀ یکسان داشته باشند، منافع بســیاری را 

ای جــز ایــن  از دست خواهند داد و این یکسانی به نابودی همۀ ایشان خواهــد انجامیــد. پــس چــاره

ا شکل گیرد و ه ها و صنعت های مختلف داشته باشند تا انواع پیشه نیست که اغراض، امیال و توانایی

اش بــرآورده کنــد و در  ها و خدمات فزونی یابد و هر کس نیاز خاصّــی را از بــرادران انســانی خواسته

چنــین بــود کــه «برابر، خدمتی دریافت کند، یا اگر به آن خدمت نیاز نداشت، پــول نقــدی بگیــرد و 

ه
ّ
روی ». باشــند پــردوام یــاب ونما و باطراوت و کم خوشهایی را برای این مبادلات برگزیدند که  سک

ه
ّ
قیمتــی کمیــاب و ها، فلزها و گوهرها سبب شد که استفاده از آنها گسترش یابــد و  آوردن به این سک

ظــیم آن را بیــان شود و دلیل گرایش مــردم بــه تع گردند. بدین ترتیب بیرونی وارد فلسفۀ ابداع پول می

شان، این قابلیّت را پیــدا کردنــد کــه در  مادّهپذیری در عین ثبات  ات با توجّه به نقشاین فلز«کند:  می

   ١».شکل یکسان میان مردم رواج یابند  قطعات مختلف و به

های خــوبی اســت کــه خداونــد آنهــا را نهفتــه در زمــین و  این گوهرهای رایج میان مردم، امانت

ا بگردانــد. او پوشیده از چشم نگه داشته است تا نیازهای انسان را بدان برآورده سازد و امور هســتی ر

فرســتادگانی کــه بــه صــلاح اخــروی گردانــد و  های الهــی رهنمــون می انسان را با عقلی که به نشانه

خوانند هدایت کرده است و سرپرستی امور بندگان را پس از پیامبران به شاهان سپرده اســت تــا  میفرا

اســت بکوشــند و از  در راه گسترش دادگری و به کرسی نشاندن حق در هر چه به صلاح همۀ مردمان

بها را در دل زمــین  های گران روی مهربانی و احسان، پیش از آفرینش انسان، همۀ این فلزّات و سنگ

های بلند به ودیعت سپرده است تا آدمی برای انتفــاع و نیــز دفــاع از خــویش، از آنهــا بهــره  و زیر کوه

ای در آن  افکندیم و از هر چیــز ســنجیدههای بلند  و زمین را گستراندیم و در آن کوه«گیرد. آیۀ کریمۀ 

  گردد. به همین معنا باز می ٢»رویاندیم

ریزی و تقدیر الهی سبب شده است که منافع مردم و مبــادلات  بیرونی بر این باور است که برنامه

اقتصادی، تجاری و خدماتی ایشان با یکدیگر بر اساس حساب و کتــاب باشــد و بــا وســاطت زر و 

ی و معنوی آنها انجام شود؛ چرا که هدایت انسان به سوی اســتخراج معــادنِ نهفتــه سیم و ارزش مادّ 

در خاک نیز از سوی خدا صورت پذیرفته است و همو به شاهانِ جانشینِ خــویش ســلطه و ریاســت 

بخشیده و تدبیر امور و حقّ امر و نهی را به ایشان واگذاشته اســت تــا ایــن معــادن ارزشــمند را از دل 

بِ نیرنگ زمین برکشند
ّ
ه سازند و آنها را از خیانت و تقل

ّ
بازان محفوظ بدارند؛ همانان کــه  و از آنها سک

                                                       
گیری از مسکوکات و صنعت مُهرسازی و نیز چگونگی گسترش و اوزان و اشکال آنها پرداخته اســت. محمّــد یحیــی  بیرونی به تاریخ بهره. ١

انــد  ها هرچند نمود مادّی داشته باشند در واقع بحران روحی داند که همۀ بحران قراول دانش اقتصاد و این نظریّه می هاشمی بیرونی را پیش
ة المجمع العلمي العربي، »قتصاد عند البیرونينظریّات الا(«

ّ
  ). ۴۶۵ـ  ۴۵۶، ص ۱۵م، ۱۹۳۷، دمشق، مجل

  . ۱۹الحجر: . ٢
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دهند. کار شاهان حفاظــت از خلــوص و اصــالت  ارزش را میان مردم رواج می زر و سیم ناسره و کم

چنــین کارهــایی «این مسکوکات برای اِحقاق حق و اِبطال باطل و تــأمین منــافع مردمــان اســت کــه 

یان حکومت و سیاست را به مراعات شروط حکمرانی نیازمند ســاخته اســت تــا ســزاوار عنــوان متو
ّ
ل

جانشینی خدا در میان مردم و سایۀ او در زمین شوند و به نیابت از حضرت حق، کارهای او را انجــام 

نــد هــر دهند و میان فرادست و فرودست، تعادل ایجاد کنند و توانگر و ناتوان را برابر ســازند. و خداو

ق خواهد کرد
ّ
  ».انسان مورد اعتماد و وثوق را به انجام کار خیر موف

  :٥ترویحۀ 
ت

ّ
های سیاســی و زنــدگی  ها و ســوگیری بیرونی بحث خود را در بارۀ اهمیّت زر و سیم در اقتصاد مل

کنــد کــه در قالــب حــرص  آمدهای این مســئله اشــاره می گیرد و به پی اجتماعی آنها در اینجا پی می

های زنــدگی  از آنجا که خداوند هزینــه«شود:  خویی ایشان بر سر مادّیات نمایان می ها و درنده نانسا

کنده از عشق به زر و سیم شد و میــل بــه آنهــا پیــدا  ؛ کننــد مــیرا بر پایۀ زر و سیم نهاد، دل مردمان آ

یشــان شــیفتۀ کند. بدین ترتیــب ا درست مانند خود زر و سیم که از دستی به دست دیگر میل پیدا می

ا بالا رفت و شرافت یافتنــد، سازی آنها شدند و جایگاه آنه گردآوری هرچه بیشتر مسکوکات و ذخیره

 البت
ً
ه از باب وضع و قرارداد نه از باب طبع و شرع؛ زیرا زر و سیم چیزی مگر دو سنگ نیستند که ذاتــا

درستی است که از زمــان  و این چه سخن» گیرند بخشند و جلوی هیچ زیانی را نمی هیچ سودی نمی

هر چیزی کــه ماننــد خــوراک، «دهد:  بیرونی تا امروز استوار مانده است! او با همین منطق ادامه می

گرسنگی را برطرف نسازد و موجب بقای نوع انسانی نشود یا مانند پوشاک، انسان را از آســیب گرمــا 

 ســتوده و سرما حفظ نکند و یا مانند خانه و سرپناه، زندگی را برای آ
ً
 و طبعــا

ً
دمی آســان نســازد، ذاتــا

کیــد می». نیست کنــد و معتقــد اســت کــه زر و ســیم بــه  پس بیرونی بر جنبۀ عملیِ جامعۀ بشری تأ

ســازند و پســندیدگی آنهــا  خودیِ خود هیچ سودی برای بشر ندارنــد و هــیچ نیــاز او را برطــرف نمی

کنند و هــم از ایــن  ی خود را برآورده میعَرَضی و قراردادی است؛ چراکه مردمان به کمک آنها نیازها

آورد کــه  اند. او برای توضیح این موضوع، مثالی را در قالب این داســتان مــی روی مال را "خیر" نامیده

های تجــارت  ای ناشناخته برد که در مسیر راه کردند. کشتی آنها را به جزیره گروهی با کشتی سفر می

د که مردی کالای مورد نیاز وی را در اختیار دارد، دیناری بــه او دریایی نبود. یکی از مسافران وقتی دی

داد تا آن کالا را بگیرد. آن مرد دینار را در دستش زیر و رو کرد و آن را بویید و چشید و وقتی دیــد کــه 

تی به حواسّش نبخشید، آن را به مسافر برگرداند؛ زیرا به حکم عرف و عادت، ایــن را 
ّ

آن دینار هیچ لذ

تی ندارد. از ایــن تمثیــل و  میروا ن
ّ

دید که چیزی سودمند را بدهد و چیزی را بگیرد که هیچ سود و لذ

گیریم که در معاملۀ درست، دو طرف باید سود ببرند و در مبــادلات تجــاری،  داستان چنین درس می

ق شــود و منبــع نظــام م
ّ

 این معاملۀ طبیعی و مستقیمِ دو چیزِ برابر است که باید محق
ً
عیشــت و اصولا



 

  

١١۴ 

ن
ّ

ت تعامل مردم در تمد
ّ
ن و پیشرفته گردد. روشن اســت کــه در نهادهــا و  های انسانی و مل

ّ
های متمد

ای بهره گرفت، امّــا معــاملات قــراردادی بــر پایــۀ  توان از چنین معامله خدمات اداریِ معاصر نیز می

ت
ّ
 با مح آنچه در مل

ً
ن پیشین یا کنونی رواج داشته و دارد، غالبا

ّ
های  وریّت فلــزّات و ســنگهای متمد

قیمتی و نیز تعریف، ارزش و اصطلاحات مربوط به آنهــا صــورت پذیرفتــه اســت. بــه همــین دلیــل 

گسترش آنها همچنان ادامه یافته و شیفتگی بشــر بــه آنهــا خــواه در میــان تــوانگران و خــواه در میــان 

ذاتی ایــن فلــزّات بلکــه بــه  ه این شیفتگی نه برای ارزشروز به روز بیشتر شده است. البت مستمندان،

شود به دست آوردن و انباشــتن چنــین نقــود و مســکوکاتی  دلیل ارزش اعتباری آنهاست که سبب می

منــدی از زنــان و  کنــد کــه زنــدگی بــا بهره برای همگان شیرین باشد. از این روی قرآن کریم بیــان می

ونه در چشم مردمان زیبا جلوه فرزندان و دلخوشی و قوّت قلب با کسب اموال و ذخیرۀ زر و سیم چگ

تنها در زمان بیرونی که در روزگار ما نیز دو گروه از  این از عجایب تقدیر است که نه ١داده شده است.

ه بوده است: گدایان و شاهان! البتــ مردم، همۀ همّتشان در زندگی، زراندوزی از هر راه و به هر شکلی

یر عادی و استفادۀ نادرست ایشان از زر و سیم شــده شرایط خاصّ هر یک از آنها موجب این رفتار غ

جای آن که اجازه دهند این نقود در دست مردم بگردد و سود بیشتر و فراگیرتری حاصل  است؛ زیرا به

کنم که زراندوزی کاری زشت و مسخره و نیــز نــوعی  کنند. من چنین تصوّر می شود، آن را ذخیره می

خواسته است که ما با کشف و کــاربرد ایــن  لطف خویش می مخالفت با قصد پروردگار است که به

  فلزّات، خیر و منفعت خود را تأمین نماییم و نیازهای خویش را برطرف سازیم. 

هــای  دهد که خداوند گوهرهــا و کانی کننده توضیح می بیرونی به روشی فلسفی و با دلایلی قانع

ان نگه داشت و سپس به مردم اجازه داد تــا ها در دل زمین نه نفیس را به حکمت خویش آفرید و سال

ها آســان گردانــد.  آنها را کشف، استخراج و آماده کنند تا انجــام معــاملات ایشــان را در همــۀ زمینــه

ناسپاســی در برابــر نعمــت و احســان بنابراین اندوختن زر و سیم خلاف اراده و مشیّت الهی و نوعی 

ت! این کار با اغراض والا و حســن تــدبیر خــدا در هســتی خدا از راه بازگرداندن آنها به زیر زمین اس

منافات دارد و بیرونی انباشت نقود و جلوگیری از چرخش آنها در میان مردم را به بازگردانــدن جنــین 

معنــا و رفتــاری نادرســت و زیانبــار اســت. او ســپس  کند که کاری پوچ و بی به زهدان مادر مانند می

شــده یــا گوســفند و گــاو  یرون آمدن از خاک مانند محصــول برداشتافزاید که زر و سیم پس از ب می

ه  شده است که تنها به کار خوردن می ذبح
ّ
آید. چنین زر و سیمی فقط باید توسّط قدرت حاکم به سک

  تبدیل شود و در معاملات به کار رود. 

                                                       
  .  ۱۴و آل عمران:  ۲۰الحدید: . ١
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  :۶ترویحۀ 
و فتوّت و معنــای حقیقــی  پردازد که دو بعد دارد: مروّت نویسنده در این بخش به موضوع جالبی می

آنها در ضمن عرف و نظام اجتماعی. او بر این باور است که مفهوم مروّت، مردانگی در حقّ خــود و 

مالک خویش و دارایی و املاک خــاصّ خــویش اصل، خانواده و نزدیکان خود است؛ زیرا انسان در 

دارد که تا جــای ممکــن بــر  امیاست که کسی در مالکیّت آن با او شراکت ندارد و مروّت، انسان را و

مروّتِ ظاهری در جامۀ «اند:  خود سخت گیرد تا دیگران را در گشایش قرار دهد. به همین دلیل گفته

توان آن را چنین تأویل کرد که انسان نباید در خفا، کاری کنــد کــه در علــن از آن  و می ١»پاکیزه است

تر است و بایــد پــیش  از همه کس به او نزدیک شرمگین شود و شعار او باید این باشد که نفس انسان

رود و  ترها. امّا فتوّت از مرزهای مروّت فراتــر مــی ترتیب به نزدیک از همه به آن خوبی کند و سپس به

بنــابراین  ٢رساند که زیان و سختی دیگران را به دوش کشد تا آنان را آسوده سازد. انسان را به جایی می

ورزد و از روی طبــع  رده اســت و از دیگــران دریــغ داشــته، بخــل نمــیاش کــ به آنچه خداوند ارزانی

چسبد و به بردباری، بخشش، وقار و تحمّــلِ  بخشد. چنین کسی جوانمرد است و به مادّیات نمی می

دارنــد و بــدین ترتیــب در حــالی بــه  اش بــزرگ می بسیار، معروف است. مردم او را برای خاکســاری

اش معترف اســت و در نتیجــه، بــه بهتــرین پــاداش  به ناشایستگیرسد که خود  بالاترین درجات می

فتوّت، خوشروییِ پذیرفتــه، مــالِ بخشــیده، عفــافِ شــناخته و آزارِ بازداشــته از «یابد. پس  دست می

ترین اســب  گوید که هر روز با بهترین جامه و فربــه بیرونی در اینجا قصّۀ مردی را می». دیگران است

مد تا به نیازمندان رسیدگی کند. وقتــی دلیــل ایــن کــار را از او پرســیدند، آ خویش از خانه بیرون می

ت
ّ

ام ولی هیچ یک از آنها سیرابم نساخته اســت  های دنیا را چشیده پاسخ داد که پیش از این، همۀ لذ

تر کرده ولی اینک هیچ شادی و دلخوشی برای من بــالاتر از ایــن نیســت کــه  عکس، مرا درمانده و به

را یاری کنم و او شاد شود و مرا نزد یارانش بســتاید. بــه بیــان دیگــر، چنــین شخصــی در ای  درمانده

ناپذیر است. در اینجــا بیرونــی بــه ســتایش انســان  بختی وصف مستی روحی و معنوی دائم و خوش

ت ها، شهوت گشاید که در نعمت ای زبان می خودساخته
ّ

رود و با قناعت  های دنیایی فرو نمی ها و لذ

رسد که همان سعادت روحی در دنیا و آخرت است. بــه بیــان  اخلاقی، به چیزی والاتر میو کرامت 

کند که فضیلت انسان حاصل رفتار شخصی او باشد و نه در گرو افتخــار  دیگر، نویسنده سفارش می

او مرده است و آنان زنده. شاعر نیز گفته «به فضایل و جاه و مقام پدران و اجداد؛ زیرا در این صورت 

های پوســیده بــرای او افتخــاری  است: "اگر انسان خود به ســوی شــرافت و والایــی نــرود، اســتخوان

                                                       
ه. ١

ّ
  منقل شده است.  و نیز عمربن خطاب این جمله از طلحة بن عبیدالل

یسنده، مفهوم مروّت و فتوّت آشکارا با هم خلط شده اســت در حــالی کــه چنــین آشــفتگی و تشویشــی در مــتن . ٢ در این بخش از شرح نو
  مشود.  بیرونی دیده نمی



 

  

١١۶ 

 معقول فراتر می ه گاهی جوانمرد با زیادهنخواهد ساخت". البت
ّ

ایــن جملــۀ بیرونــی ». رود روی از حد

ش به جهت خودداری از پــذیر«هشداری است نسبت به افراط در ایثار دیگران بر خویش که این کار 

و نیز به دلایل دیگری مانند پــاس داشــتن » ننگ یا برای دفع ستم و یا به منظور حفظ حرمت همسایه

پذیرد. درست مانند شاعر جاهلی، حــاتم طــائی  داری صورت می احترام مهمان یا پایبندی به امانت

م) کــه بــه دلیــری و بخشــندگی شــناخته بــود و وقتــی دشــمنِ در حــال ۶۰۵پیش از هجرت/ ۱۶(د 

اش خودداری نکرد و خــود را بــه خطــر انــداخت و یــا  کت، نیزۀ او را طلب کرد، از بخشیدن نیزههلا

کعب بن مامة الأیادی که در هنگام تشنگی همۀ آب خود را به همراهش داد و خود از تشــنگی جــان 

بخشیدن جان، نهایت جود و «سپرد. این دو هرچه داشتند بی هیچ عوضی بخشیدند و به گفتۀ شاعر 

  ». ش استبخش

ق می
ّ

شود که شخص به زندگی خوش و آســایش بســیار دســت یابــد و  بنابراین فتوّت زمانی محق

بدین ترتیب بتواند با هر دشواری و رنجی به دیگران کمک کند. روشن است که اگر سرنوشت، کسی 

بــه را در رسیدن به هدفش یاری نکند، چنانچه او خود را برای آسیب زدن به دشمن و ســود رســاندن 

دوست و شریک کردن دیگران در روزی خویش آماده کــرده باشــد، ســزاوار ســرزنش نخواهــد بــود. 

این کــه آزاده، «کند که گفته است:  ق) اشاره می۲۴۹بیرونی در اینجا به شعر علی بن جهم سامی (د 

داری  روداری و خویشــتنمال و نعمتی از کف بدهد، ننگ نیست بلکه ننــگ آن اســت کــه نتوانــد آبــ

ه پیداست که این ظاهرسازی و آبروداری از آنجا که برای انجام وظیفۀ اخلاقی اســت و بــا البت». کند

  رود.  شود ریای ناپسند به شمار نمی ارزش انجام نمی غرضی سخیف و بی

  :٧ترویحۀ 
ت می

ّ
برد بــا  بیرونی در این بخش، دانای حکیمی را که از امور معنوی و روحانی و فضایل والا لذ

ت مغزی مقایسه می تهینادان 
ّ

ی و شــیفتۀ زیــور مــادّی و دنیــایی (از  کند که غرق در لذ های حسّــ

کنــد و نــادان را  جمله جواهرات و زر و سیم) است؛ زینت و زیوری که غریزۀ حیوانی را جذب می

تی است گذرا که جز افسوس و پشیمانی بر جــای  از طرب به رقص می
ّ

آورد، امّا از نظر بیرونی لذ

ت ناتوانی را جــایگزینش کنــد. دهد تا برهوت زش رد و شادابی و جمال جوانی را بر باد میگذا نمی

وآمــد  ها از آنجا که اموری عرضی در مردمانی با عمر محدودند و بــا رفت ه این یادها و نعمتالبت

ق دارند و برای همین به شب و روز کهنه می
ّ
آنها  جای شوند، جاودانه نیستند؛ زیرا به عالم مادّه تعل

هایی نهفته در دل زمین و نهان در دامن دریاها بــه ایشــان ارزانــی شــده اســت کــه  گوهرها و کانی

ها باقی بماند و نعمتی برای آنها باشد؛ نعمتی از ســوی آفریــدگار جهــان کــه دانــای  ها و نسل قرن

  های ماست.  نادانسته
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ر و ســیم نداشــتند؛ زیــرا گوهرهــای اگر گوهرها را فایدۀ زینتی نبود، آنها هم در اصل تفاوتی با ز

بها ارزش ذاتی ندارنــد و از نظــر بیرونــی، هــیچ نیــاز ضــروری انســان را  نفیس نیز مانند فلزّات گران

رونــد  کار می بها در قالب مسکوکات در معاملات به کنند؛ بگذریم از این که فلزّات گران برطرف نمی

هــای جســمی در عــوض بــرای از میــان بــردن هرچند این گوهر«که گوهرها چنین کاربردی ندارند. 

و ایــن حکــم در مــورد یــاقوت، مرجــان، مرواریــد، زبرجــد و دیگــر » هــا ســودمندند برخی بیماری

کننــد. بــرای نمونــه، حــسّ  های قیمتی صادق است و ارزش آنها به حسّی است که منتقــل می سنگ

کند و بیننده تــا زمــانی کــه شــیفتۀ  میبینایی، رنگ رخشا و زیبای آنها و نیز بازتاب نور بر آنها را درک 

ســتاید، امّــا اگــر بــا گوهرهــای نفســانی  نمودهای گیرا و فریبای جسمی باشد، آنها را بدین سبب می

مقایسه شوند، حقیقتشان از پرده بیرون افتد و ستایش آنها بــه نکــوهش بــدل شــود؛ چنانکــه ابــوبکر 

اریدهای شــرف اســت نــه مرواریــدهای او مرواریدی از مرو«خوارزمی در وصف مردی گفته است: 

  ».های احجار های احرار است نه یاقوت صدف و یاقوتی از یاقوت

  :٨ترویحۀ 
ت زمینی جسم مقایســه می

ّ
تِ آسمانیِ روح را با لذ

ّ
کیــد می بیرونی در اینجا لذ کنــد کــه  کنــد و تأ

ت بسته به آن است که به
ّ

ق لذ
ّ

ر گــردد و ایــن تــ رغم داشتن چیزی، حرص تو نسبت به آن فزون تحق

ها و  اندیشــی در نادانســته یابی بــه شــناخت ســودمند و ژرف حال نفس انسانی است که از دســت

یابــد؛  شود و این حال تا زمان چیرگی بدن بر نفــس ادامــه می مند و خرسند می کشف راز آنها بهره

ا  شود و راحتی می مندی، دچار خستگی می زیرا بدن به سبب کوشش و یا ناتوانی از بهره طلبد. امـّـ

ات بدنی، درد در پی دارد و بیماری و اندوه می
ّ

ت جسمی کسالت لذ
ّ

آور است و اگر  آورد. تداوم لذ

شکل نادرست و افراطی مورد استفاده قرار گیــرد، موجــب نــابودی خواهــد شــد و انســان را بــه  به

ی گرسنه بردگی، بدبختی و فروپاشی عقلی، روحی و جسمی خواهد کشید؛ مانند خوراکی که برا

ت
ّ

ت آن کاســته می بخش است ولی هرچه بیشتر می لذ
ّ

تــا جــایی کــه در اثــر «شــود  خــورد از لــذ

و » هایش زشــتی های دنیا جملگی ناخوشی است و زیبایی رسد پس خوشی پرخوری، به تهوّع می

ازد س فریبد و رام خویش می کند بلکه آن را می تنها دردی از دردهای جان را درمان نمی از این رو نه

اراده به دنبال آن بیفتد. نکتۀ بسیار جالب در تاریخ پزشکی آن است که بیرونی  تا چونان اسیری بی

محض از  کند که به دود به مستی خراباتی تشبیه می انسانی را که با افراط در پی شهوات جسمی می

ایــن ســخن بیرونــی شود تا با اصرار، باده طلــب کنــد.  میان رفتن اثر باده، دوباره راهی میخانه می

ر در روزگــار او رایــج بــوده اســت و وی شــاهد عینــی 
ّ

گویای آن است که استعمال داروهای مخد

ت آنی و ویرانگر می معتادانی بوده که بی
ّ

اند. البتــه نویســنده از ایــن  رفته اختیار و اراده به دنبال لذ
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ت جسمی برای دوام نــوع و بقــای بشــ نکتۀ قطعی غافل نمی
ّ

ر ضــروری اســت و شود که وجود لذ

  ١شوند تا بتوانند با چیرگی بر گیاهان و جانوران، جهان را آباد سازند. ها از این راه تکثیر می انسان

  :٩ترویحۀ 
دهد که مردم در دنیا حالات گوناگونی دارند که بعضی پســندیده و بعضــی  بیرونی در اینجا شرح می

ویژه آنها که با اخلاق درست، پاکیزگی و کرامــت نفــس تعــارض دارد. محــور همــۀ  ناپسند است؛ به

  حالات پسندیده، مروّت است و محور مروّت، پاکیزگی جسم و روح. 

ست که دوستی مشفق دارد و هر یک از آن دو، از آنچه دوســتش از نظر بیرونی خوشبخت کسی ا

پسندد مشتاق. او گرچه دوستی و حسن معاشرت را ارزشــمند  پسندد بیزار است و به آنچه او می نمی

دهــد؛ دوســتانی کــه در هنگــام  شــمار هشــدار می داند ولی نسبت به داشتن دوستان بســیار و بی می

دستی و ناتوانی اندک. البتّه فراوانی دوست، هنگــامی  در وقت تنگند و وانگری فراواندستی و ت گشاده

ه
ّ
  کند.  های ریاست و حکومت کمک می که یکی از آنها به قدرت برسد، به بالا رفتن از پل

اندامی نیز گرچه مطلوب و پســندیده اســت، نعمتــی اســت کــه خــدا در  زیبایی صورت و خوش

را یارای تغییر آن نیست و پاکیزگی نفس به اخلاق نیکو کند و هیچ کس  زهدان مادر به انسان عطا می

رفتاری است و فقط کسی که هوس خویش را مهار کند، قادر خواهد بود که نفس خــود را از  و خوش

ها و مراتب والا بگرداند. این نیز به تهذیب نفس از راه رفتار شایسته و درمــان  ها به سوی نیکی زشتی

اش آراستگی به فضایل و پرهیزگاری است. بیرونی در  گی دارد و نتیجهها با طبّ روحانی بست بیماری

تواند خوی انسان را نکو کند. البتّه روشــن اســت  کند که می این زمینه نیز به کارهایی عملی اشاره می

که برای پاکیزگی در مرحلۀ نخست باید به ظاهر بدن توجّه کــرد و آن را بــا آب تمیــز کــرد. ایــن کــار 

کــه  ٢ز بهترین نمونه در عالم جانوراننــدهای اهلی نی بۀ بهداشتی، بُعد دینی نیز دارد. گربهافزون بر جن

تی زندگی در محیط انسانی، به نظافت و پاکیزگی خود تــوجّهی شایســته نشــان می
ّ

دهنــد.  پس از مد

آورد که در آنها برخی مردان یا زنان عــرب، بــه دختــران خــود ســفارش  بیرونی سپس حکایاتی را می

کنند که برای بقای زندگی زناشویی، هم خود را پاکیزه نگــه دارنــد و هــم خانــۀ خــود را و تأکیــد  یم

وشو بــا آب، بــه  کنند که آب، اصل پاکیزگی است. به همین دلیل بیرونی پس از سفارش به شست می

تمیز شود. برای نمونه  کند که سبب جلب شتابانِ حسّ بینایی می ها توصیه می آراستن خویش با رنگ

اندود کــردن  هــا، ســرمه ها، تمیــز کــردن لب کردن پوست و چرب کــردن آن، مســواک کــردن دنــدان

                                                       
س نیز آمده است: . ١

ّ
 بارور گردید و پرشمار شوید و زمین را پر کنید و آن را به بند سلطۀ خــود کشــید و بــر«این حکمت کهن در کتاب مقد

  ). ۲۸(سفر تکوین، » ای چیره گردید ماهی دریا و مرغ آسمان و هر جنبنده
   معبارت نویسندۀ مقاله در اینجا "عالم الطیور (= پرندگان)" است! . ٢
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ها همه و همه برای زیبــا نمــودن  ها، رنگ کردن، شانه کردن و کوتاه نمودن موها و گرفتن ناخن چشم

ت صورت پذیرد. پس از آن نوبت جامه می
ّ
را  رســد کــه بــدن ظاهر انسان است که باید با سلیقه و دق

ویژه جامۀ زیر که باید بسیار تمیز باشــد و از ســپیدی بدرخشــد و هــیچ آلــودگی در آن  پوشاند؛ به می

دارد پیش از آن باید بدنش را پــاک نگــه  اش را پاکیزه می دیده نشود. روشن است که وقتی کسی جامه

نش سرایت نکنــد. دارد و سپس خانه و جای نشستنش را هم تمیز کند تا آلودگی از آنجا به جامه و بد

اند و اینها همه گویــای اهمیّــت  مردمان از دیرباز تمیزی جامه را استعاره از پاکیزگی دل و جان گرفته

  نظافت و پاکیزگی در بالا بردن تراز اخلاقی و اجتماعی انسان است. 

 و بر اساس عرف و عادت هر دیار، نوبت به استفاده از زیــور 
ً
پس از حفظ نظافت جامه، معمولا

هــا، کمربنــدها،  کننــد و البتّــه کلاه مردان از انگشتری و شاهان از تاج استفاده می«رسد.  و گوهر می

های جواهرنشان نیز در میان ایشان و خادمانشان رایج است. زنان نیز  ها و ستون دستی عصاها، چوب

». گیرنــد ه میبنــدهای زینتــی بهــر هــا، بازوبنــدها و گردن بندها، خلخال ها، دست ها، تاج از سنجاق

کار  برخی از مسرفان و مترفان پا را از این نیز فراتر نهاده، زر و سیم و گوهر را برای غیر از بدن هــم بــه

آرایند تا فخر بفروشند و شکوه و قدرت خویش  گیرند و در و دیوار و سقف و پنجره را نیز بدان می می

 ظاهری و
ً
  غیر واقعی است.  به رخ دیگران کشند؛ هرچند که این قدرت معمولا

  :١٠ترویحۀ 
نویسنده در این بخش به اهمیّت گــل و گیــاه در زیباســازی، بهداشــت عمــومی و طــراوت محیطــی 

اش بــه  نوازی و زیبایی طبیعت، گویای دلبستگی پردازد و شاید سخن وی در بارۀ اشتیاق به چشم می

. با ایــن کــه هــیچ دلیــل و ســند توان فهمید او نیز می الصیدنة في الطبآن باشد؛ چیزی که از کتاب 

تاریخی در دست نداریم، امّا شاید بتوان از باب حدس و گمــان ادّعــا کــرد کــه لقــب "ابوریحــان" را 

از «انــد و بــرای همــین گفتــه اســت:  روزگاران او به دلیل اشتیاق فراوانش به گل و گیاه بــه وی داده هم

اســتفاده از بوهــای خــوش اســت کــه بــا  های کمال مروّت، کامل کردن نظافت بــا ترین نشانه روشن

ت می پراکنده شدن، به دیگران می
ّ

شوند که به منشأ آن بو نزدیک و بــا  برند و مشتاق می رسد و آنها لذ

ناگفتــه ». پوشــاند های نهفته در انســان را می نفس شوند و پیداست که این بوی خوش، آلودگی او هم

اند و از این رو مروّت،  ودداری از آزار مردمان دانستهنماند که برخی مروّت را دوری از محرّمات و خ

ق دادگری و برابری، نابودیِ ستمگری و یــاریِ  چنگ زدن به اصول دین حنیف است که زمینه
ّ

ساز تحق

زنــد،  خورد و غلامش را می پذیرد و تنها می شود. پس آن کسی که مهمان نمی دیده و درمانده می ستم

سازد و خــوراکش را از  صیّت خود را با نکو کردن اخلاقش نیکو میاهل مروّت نیست و کسی که شخ

گرداند خردمند، بخشنده و اهل فضیلت  کند و دیگران را در آن با خود شریک می راه حلال فراهم می

کند و افزون بر این با استعمال بوی خوش  است و رفتار خود را با حفظ پاکیزگی و هشیاری کامل می
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دارد و آزاری بــه  بخشد، یارش را بزرگ مــی نشینش انس می اش شادی و به هم رهسف و پسندیده، به هم

  کند که دوست دارد دیگران با او بکنند.  رساند. بدین ترتیب با دیگران همان می او نمی

بیرونی به این نکته اعتقاد راسخ داشت که پس از سقوط دولــت امــوی، خلافــت حــقّ عبّاســیان 

شاید او سنّی بوده است، امّا مهم این اســت کــه او در اینجــا آشــکارا از  است و باید در قریش بماند.

این حق دفاع کرده است و ضمن جنگیدن با تعصّب، این را نپذیرفته است که از شأن امــرای مــؤمنین 

او مــاجرای امیــر شــیعی و  ١کاسته شود و از زبان عربی چونان زبان دین و دانــش دفــاع کــرده اســت.

کند کــه  ق) را تعریف می۳۶۳ـ  ۳۳۴د ایرانی، معزّ الدوله احمد بن بویه (حکـ متعصّب نسبت به نژا

ــه (حــک.  نشان می
ّ
) بــوده ق۳۶۳ـ  ۳۳۴دهد در پی شورش بر خلافت عبّاسی در زمان المطیــع لل

است و قصد آن داشته که خلافت را به سود آل بویــه غصــب کنــد، امّــا مــردی پرهیزگــار و دانــا او را 

ز این ماجراجویی نافرجام و شــورش ناپســند دســت بــردارد و ســخن شــاعر را کند که ا نصیحت می

اگر نعمتی داشتی از آن مراقبت کن که گناه و سرکشی نعمــت از کــف بیــرون «بشنود که گفته است: 

پذیرد. شاید بیرونی این داستان را آورده است تا بگوید که  معزّ الدوله نیز نصیحت او را می». کند می

استفاده از گوهرهای نفیس برای رویارویی با شاهان، خردمندان و مردمــان شــریف، تزیین خویش و 

پــذیری و اخــلاص و  تر آراستن خویش به اخلاق پسندیده، روح ولایت ضرورت دارد ولی از آن مهم

  نیز عشق به دادگری و خیرخواهی است.

  :١١ترویحۀ 
اریخی، منطقی و علمی، ارج نهــادن بیرونی در این بخش با بحث از لفظ و معنای گوهر در بستری ت

های والای انسانی، طلب خیر و برابری برای همگان و دفاع از خلافــت اســلامی را بــه اوج  به ارزش

مــردم همگــی از یــک «گویــد:  کند. او می اندک خود را به اصل موضوع نزدیک می رساند و اندک می

شناسی) مانند هم است. آنهــا بــه ســبب  دامویژه از بُعد دو دانش تشریح و ان پدرند و ظاهر ایشان (به

طبع و مزاج متضادّشان، به دور از رقابت و حسادتِ غریزی نیســتند و از زمــان پســران آدم (هابیــل و 

و این » ندقربانی دیگری رد، با هم در نزاعقابیل) که هر دو قربانی کردند و قربانی یکی پذیرفته شد و 

یخ بشر تا کنون همچنان ادامه یافته است. چیزی که حــرص و دمان تار بلای تلخ و دردناک از سپیده

ترس آجل از خدا یا تــرس عاجــل از ســلطان اســت و اگــر ســلطانی «کند  طمع انسان را محدود می

نیکی تــدبیر کنــد. در ایــن  تواند امور زیردستانش را به قدرتمند، قاطع و صادق بر سر کار نباشد، نمی

                                                       
منــابع رو هستیم که هیچ تناسبی با روح علمی و نوشتار تحقیقی ندارد. مذهب بیرونــی در  در اینجا با تحریفی عمدی و البتّه ناشیانه روبه. ١

از "حقّ عبّاسیان" در به دســت گــرفتن خلافــت و ایــن کــه » در اینجا«گوید که بیرونی  گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده می
ای دربارۀ حقانیّت عبّاسیان و نیــز زبــان عربــی نگفتــه  ست، "آشکارا" دفاع کرده است! اما بیرونی در اینجا کلمه»دین و دنیا«زبان» عربی«

  ماست. 
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خواهد بود که خود ماننــد ســلطان اســت و بــه مــال و ملکــش  صورت هر یک از رعایا اعتقادش این

سزاوارتر. برای جلوگیری از این وضع، حکومت به قبیلۀ خاصّی اختصاص یافته تا دیگر قبایــل در آن 

 طمع نکنند و سپس در همان قبیله نیز به کسی که برتر از دیگران است اختصاص پیدا کــرده و ســپس

ایــن تحلیلــی ». عهد او باشــند و حکومــت از آن ایشــان باشــد منحصر شده است در نسل او تا ولی

دهد که وجود ایــن  های نفس بشر به سلطه و حکومت است و نشان می فلسفی و علمی برای گرایش

ای جز مهار آن و سپس قرار دادنش در  گرایش، نتیجۀ خودخواهیِ غریب و ترسناک بشر است و چاره

مند از پیوندهای خانوادگی و حقّ مــوروثی. بیرونــی  همسیری خاص نیست؛ مسیری خردمندانه و بهر

سپس وضعیّت فرامادّی و بسیار نیرومندی به این قضیّه افــزوده شــده «دهد که  در این باره توضیح می

است که همانا تأیید آسمانی، امر الهی و تصریح به نسبی خاصّ است. درست همان وضعی کــه در 

دّتش در اســلام نیــز امامــت در قــریش و خانــدانی کــه مــو مورد خسروان ایرانی وجود داشته است و

ب واجب است،
َ
بارۀ نخستین خاقان خــویش کــه او را پســر تیان درمنحصر گشته است، یا مانند باور ت

هایی که در اقوام و ملل گوناگون بر پایۀ این  دانستند، یا دیگر اسطوره فرودآمدۀ خورشید از آسمان می

آینــد و هــر یــک در اختیار بر حکومــت شــخص یــا نســلی گرد بهحکمت شکل گرفته است که مردم 

هایی با توجّه به تفــاوت جغرافیــایی  روشن است که چنین اسطوره». رسیدن به پادشاهی طمع نورزند

  ها ریشه در باورهای سنّتی و دینی داشته است.  و تاریخیِ سرزمین

دهــد کــه شــاهان  یح میکند و توضــ سیاسی مهمّی اشاره می- بیرونی سپس به پدیدۀ اجتماعی

پردازنــد تــا  ها و دژها و آراستن مجالس خویش و اظهار شکوه و عظمت می چگونه به ساخت کاخ

و همــان «ت بنمایاننــد: ای از تعظیم و تقدیس به رعیــ هالهپایگاه خود را استوار سازند و خود را با 

یز خــود را بــا ســاختن اند، تمــا ها از دیگــران متمــایز شــده گونه که شاهان با این خوی و خصــلت

هــای  های وســیع و نیــز نشســتن بــر تخت ها و میــدان هــای بــزرگ و صــحن های بلنــد، کاخ ایوان

اند و اینها همه برای نشان دادن رفعت آسمانی خویش بوده اســت و اشــراف  شکوهمند کامل کرده

ه است: "ماه نگریستند. هم از این روست که بحتری سرود بر خاصّ و عامی که از بالا به ایشان می

جا شود مگر بدانچه به تو عطا شده است".  های آسمانی جابه تواند بدرخشد و در منازل و برج نمی

م  نمایی بیشتر چاره شاهان برای قدرت
ّ

ای جز این نداشتند که از تاج و تخت مرصّع و اوصاف مفخ

د را "مهابــاهو" چونان "بلند دست" استفاده کنند. بدین سبب است که هندیان یکی از شــاهان خــو

نامیدند که به معنای درازْبازو است و ایرانیان به بهمن اردشیر "ریوند دست" گفتنــد؛ زیــرا "ریونــد" 

روید که  شکفد، هنگامی می های بلند کوه می ریشۀ بلند و روندۀ ریواس است و با این که در دامنه

هــا و اظهــار  زیوربندی کاخروی شاهان در  این سخن، تحلیل دقیقی از زیاده». آب به عمق برسد

  شکوه و عظمت ایشان است. 
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گاه از رویدادهای زمان بار دیگر  ندی جامعهمبیرونی چونان دانش شناس و اقتصاددان و مورّخی آ

بها و اثر آنها بر کسب اعتبار و جلب توجّه و تأیید  های گران به موضوع اهتمام مردم به گوهرها و کانی

آمیز  کند. او بــا زبــانی نصــیحت تاری و اجتماعی این پدیده را بیان میگردد و عوامل رف سلطان برمی

دستی در اعمال قــدرت اســت. البتّــه شــاهان بــا  های همّت بلند و گشاده همۀ اینها نشانه«گوید:  می

ها مقتدر و وزین تا چشــم  ها شیرین شوند و در چشم کوشند که در دل استفاده از اقسام زر و زیور می

این سخن گویای تأثیر گوهرهــای زینتــی در دیــدگاه و ســبک زنــدگی مــردم ». نها باشدامید همه به آ

های جاسوســی و تــدابیر سیاســی نیــز  شود و به دستگاه جا تمام نمی است و این که موضوع در همین

تر تا به راز درون خواص و  تر و عجیب برند، یکی از یکی تازه کار می هایی به و حیله«شود:  کشیده می

ای بیندیشــند. آنهــا بــرای شــتاب  ی عوام پی ببرند و برای هر یــک طبــق وظیفــۀ خــویش چــارهکارها

هــای  هــای تیزتــک، قایق جاییِ اخبار از شتران بادپا، پیک بخشیدن به این کار و سرعت دادن به جابه

ت، اوامر و اخبار را منتقــل کننــ گرفتند تا در کوتاه بر بهره می تندرو و کبوترهای نامه
ّ

د و بــدین ترین مد

های  بیرونــی در ایــن عبــارات بــه شــیوه». ترتیب همه را از خود بترســانند و راه را بــر خیانــت ببندنــد

    ی در جهان اسلام اشاره کرده است.های خبررسان وانتقال و راه نقل

  :١٢ترویحۀ 
شــان بــر بیرونی از آنچه پیش از این در تأکید بر اهمیّت غنای مادّی با زر و ســیم و جــواهرات و تأثیر

های حکومتی تــا چــه  دهی به سیاست گیرد که قدرت نهان ثروت در جهت جامعه گذشت نتیجه می

نیــاز «شــان دارد: یها ها و توجیه و اجــرای برنامه اندازه زیاد است و چه نقش مهمّی در تأیید حکومت

گیرنــد و  می اندوزی از همگان بیشتر است؛ زیرا با مال است که زمام امور را بــه دســت شاهان به مال

گویــد کــه  ق) می۱۵۸ـــ ۱۳۶او برای مثال از خلیفه منصور عبّاسی (حکـــ ». گردانند حکومت را می

کردند در حالی که از این عیب پیراسته بود؛ زیــرا آنهــا  اندوخت و مردم او را به بخل متّهم می مال می

خود شرح داد که ســلطان دار  اندوزی چیست. خلیفه برای پرده فهمیدند که هدف وی از این مال نمی

ط شود؛ زیرا آنها جملگــی بــه مــال  چگونه می
ّ
رات مردم مسل

ّ
تواند با ثروتی که در دست دارد، بر مقد

نیاز دارند و به اندوختنش اشتیاق. پس کسی که ثروت داشته باشد، قدرت حکومت خواهد داشــت. 

محض  او بــه«ویــد: گ ق) می۴۲۱- ۳۸۹بیرونی سپس در بارۀ یمین الدولــه محمــود غزنــوی (حکـــ 

تا جایی که فرصــت درنــگ » گردانید تا شکار دیگری بیابد و بدرد گرفتن و دریدن شکاری، چشم می

گشت و منجّمان به او خبر دادند که بیش از ده سالِ دیگــر  و دگرگونی نداشت و وقتی از خوارزم برمی

ت است کــه اگــر بــر ایــن دژهای من چندان سرشار از مال و ثرو«سلطنت نخواهد کرد به آنها گفت: 

. این خبــر مــرا بــه گفــتن »کند ام را تأمین می مانده بخش شود، همۀ نیازهای حکومتی های باقی سال
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چیزی واداشت که شاه از آن پس همواره به سببش از من دلخور بــود؛ زیــرا بــه او گفــتم: "خــدایت را 

ها  ند؛ زیرا ایــن ذخــائر و گنجینــهات یعنی دولت و اقبال را حفظ ک سپاس گو و از او بخواه که سرمایه

جز با دولت و اقبال فراهم نیامده است و اگر این دو نباشد، ممکن است خرج یک روز را هم کفایت 

؛ زیرا دانست که اهتمام به اوضــاع رعیّــت و هزینــۀ ثــروت »نکند" و محمود پذیرفت و خاموش شد

  کند.  ثروتش را ماندگارتر میبرای تأمین رفاه و سعادت ایشان، حکومت او را پایدارتر و 

یابد و به خدمت پســر بــزرگش  پس از مرگ سلطان محمود، رابطۀ بیرونی با شاهان غزنه ادامه می

دهــد تــا  کنــد، گــوش نمی آید، امّا هرچــه نصــیحتش می ق) درمی۴۳۳- ۴۲۱سلطان مسعود (حکـ 

رهگذر نسیم، بی آن کــه های فراوان او و پدرش به یک روز چونان دودی در  شود و اندوخته کشته می

  رود. به کاری آید و دردی را درمان کند، بر باد می

  :١٣ترویحۀ 
کند و بــار دیگــر دو قشــر  اش را بیان می بیرونی در این بخش خلاصۀ فلسفۀ اقتصادی و اجتماعی

دهد که دو طرف نقیضند و تنها وجــه اشتراکشــان، بیــرون  گدایان و شاهان را محور بحث قرار می
شــود و  امــوال نهفتــه در خــاک، زیــرِ زمــین گــم می«وال از زیر زمین و ذخیرۀ آنهاست: کشیدن ام

 نصیب دو قشر می
ً
ا گــدایانی کــه بــه ند: شــاهان و گــدایان. امــمتفاوت شود که با هم بسیار معمولا

داننــد کــه گــدایی،  کننــد؛ زیــرا می گیرند، برای گذران زندگی به ایــن کــار تکیــه می گدایی خو می
ویژه اگر همراه باشد با سماجت و اصرار در طلب. پس وقتی با این  ناپذیر، به است پایانای  سرمایه

ه سرمایه از خرید خوراک و پوشاک بی
ّ
پردازنــد کــه از  ها و چیزهایی می نیاز شوند به اندوختن سک

م و اندک آنهــا را بــا درهــ گذارند و اندک های سیاه را روی هم می اند. پول راه گدایی به دست آورده
یابند؛ زیرا هرچه به آن دهی بــی کــم و  کنند و امینی بهتر از زمین نمی ها را با دینار عوض می درهم

بــه ». تر اســت" گوید: "فلانی از زمین امین هایش می گرداند و از این رو عرب در مثل کاست برمی
 به دل«شود!  گذاری آنها می عبارتی زمین، بانک سپرده

ً
تدبیری و زندگی  یل بیامّا بیشتر آنها معمولا

یابنــد کــه جــای پنهــان  روند و حتّی این فرصــت را نمی خشن و فقیرانه به مرگ ناگهانی از دنیا می
یند و از این رو آن دارایی، کم باشد یــا زیــاد،  کردن مالی را که با بدبختی گردآورده اند به کسی بگو

یاری که در کمین ایشــان اســت، ماند. امّا شاهان به سبب خطرهای بس برای همیشه زیر خاک می
کنند. البتّه برخــی از آنــان کــه از خــدا  اموالی را برای روز مبادا مخفیانه در دژها پنهان و ذخیره می

کشند و برخی از این حیله  جایی را می سازی، مأموران این جابه ترسند، پس از اتمام کارِ پنهان نمی
های خالی  رگران و مأموران را نیز شبانه در صندوقکنند که پس از بارگیری محموله، کا استفاده می

دهند و وقتــی  گذارند و کار انتقال اموال و مأموران را خود انجام می ها می و دربسته بر روی مرکب
 مورد نظر رسیدند، آن مأموران را از صندوق بیــرون می

ّ
فهمنــد کــه کجــا  آورنــد. آنهــا نمی به محل
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شوند. بدین ترتیب اموال  روند و بازگردانده می ها می ره در صندوقاند و پس از پایان کار، دوبا آمده
ت ایــن روش آن و یا کشته شود. البتّه شــرط موفقیــگردد بی آن که کسی جایش را بفهمد  پنهان می

اند  بوده است که هیچ مأموری دو بار به چنین مأموریّتی برده نشود. برخی از این شرط غفلت کرده
که قرار بوده است دوباره به چنین مأموریّتی فرستاده شود، زیــر صــندوقش را و از این رو، مأموری 

کم آنها را از سوراخ بیرون ریخته اســت؛  ای برنج با خود در صندوق برده و کم سوراخ کرده و کیسه
ها را تا مکان اختفای گنجینه گرفته و آن را برداشته است. صاحب مــال نیــز  فردای آن روز ردّ برنج

  ». کلاه مانده است! یست سال متوجّه ماجرا شده و سرش بیبعد از ب
شــود کــه ایــن  کند که رویدادهای سیاسی و اجتماعی ســبب می بیرونی سپس به این نکته اشاره می

ذخایر با مرگ صاحبانش، زیر زمین پنهان بمانند و از یاد بروند تــا زمــانی کــه رویــدادی ماننــد ســیل و 
فاق آشکار سازد. بسا ثروتمندی که از دنیا رفته است بی آ

ّ
ن کــه کســی از توفان، جای آنها را بر حسب ات

گاه اموالش باخبر باشد و بسا پادشاهی که اموالی را برای روز مبــادا نهــان کــرده اســت و هنگــام  مخفی
  یورش دشمن، چنان شتابی برای گریختن داشته که فرصت برداشتن بخشی از آن را هم نیافته است. 

  :١۴ترویحۀ 
ملات و تــرجیح دادن کــاربرد نقــود بیرونی به توضیح دیدگاهش در باب سیاست اقتصادی مردم در معا

از آنجــا کــه شــاهان در ســفرها و «گویــد:  دهــد و می کاغذی یا فلــزّی و از جملــه گوهرهــا، ادامــه می
دارانی نیاز داشــتند کــه بــا پرداخــت مالیــات یــا  های اختیاری و اضطراری خویش به سرمایه جایی جابه

تر و  ســکوکات (درهــم و دینــار) ســبککمک مالی، مشکلات ایشان را حل کنند، متوجّــه شــدند کــه م
تر از هر چیز بهادار دیگری است؛ هرچند که گاهی بــه دلیــل مشــکلات طبیعــی (ماننــد آســیب  راحت

بیرونــی ســپس بــه مقایســۀ ایــن ». شــوند دیدن و زنگ زدن) و یا اندکیِ معادن در طبیعت، کمیــاب می
شــکل غیــر  گیــرد تــا او را به را می پــردازد و دســت خواننــده مسکوکات با جواهر و زیورآلات قیمتی می

مستقیم بر سر اصل بحث خود ببرد که در بارۀ گوهرها، منافع و ارزشِ مادّی و معنوی آنها و نیز زوایــای 
زر (در طبیعت) از سیم کمتر اســت «گوید:  گیری از آنهاست. او می شخصی و اجتماعی در رواج بهره

ب در کوچکی و بزرگیِ حجم و نیز بیش و کمــیِ وزن و سیم نیز از نحاس (مس) کمتر است و این تناس
ایــن «گوید که  بیرونی با اشاره به معدنی در زروبان (جایی در افغانستان کنونی) می». حفظ شده است

 برابر با نسبت بالا در این معدن یافت می
ً
ای کــه در برابــر هــر ده  شــود بــه گونــه سه کانی با نسبتی تقریبا

و پانزده من مس دارد. به همین دلیل در مواقعی که در معــرض رویــدادهای  درهم زر، پنجاه درهم سیم
داننــد کــه  دهند؛ زیرا همــه می اند، همراه داشتن گوهر را بر مسکوکات زر و سیم ترجیح می ناگوار پیاپی

قیمت با آن کمتــر  بخش است و حجم گوهر از حجم زرِ هم در چنین مواقعی، بار اندک و سبک، نجات
جایی، تمایل دارند که جواهرات را بــا  است و برای همین در هنگام جابه به مراتب کمتریم ساز حجم و 

بالنــد، در زمــانی کــه  البتّه همین گوهرهایی که شاهان و توانگران، از داشتنش به خــود می». خود ببرند
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بخواهند ناشناس بمانند و از چشم ناظران و رقیبان پنهان شوند، برای آنها دردسر خواهد شد. همچنــین 
هــام ایشــان بــه دزدی یــا خیانــت در امانــت 

ّ
اگر چنین گوهرهایی در اختیار مردم عادی باشد، ســبب ات

 چنــین گوهرهــای نفیســی در اختیــار ندارنــد؛  می
ً
گونــه کــه  همــان«شود؛ چرا که امثال ایشان معمــولا

ه
ّ
های کهنِ اصحاب کهف، این گمان را در بارۀ آنها تقویت کرد کــه صــاحب گنجــی کهــن باشــند.  سک

 از آنِ شاهان است و چون در اختیار کســانی باشــد کــه  بها و به اشیای بسیار گران
ً
ویژه جواهرات معمولا

  ». خته خواهد شدهای بد در بارۀ ایشان برانگی تناسبی با چنین چیزهایی ندارند، انواع گمان
ــب بــر جمــع 

ّ
جــواهرات و کــردن بیرونی سپس بــه تحــوّلات اجتمــاعی، عمرانــی و اخلاقــیِ مترت

داشــتند و آن را  شاهان و امیران شایسته، اموال را در بیت المال یا مسجد نگــه می«پردازد:  زراندوزی می
اندوختنــد کــه از مرزهــای  کردند و آن را با پخش کــردن میــان مــدافعانی مــی به بهترین وجه، هزینه می

اندیشــیدند،  کردنــد؛ زیــرا نخســتین چیــزی کــه بــه آن می سرزمین در برابر حملۀ دشمن محافظت می
آخرین کاری بود که قصد انجامش را داشتند. خلفای راشدی و خلفای پیرو ایشان مانند عمر بــن عبــد 

زیــرا بــاور داشــتند کــه  ١ه بودنــد؛العزیز و نیز بسیاری از مروانیــان و انــدکی از عبّاســیان، از ایــن جملــ
کوشیدند تــا از گرانــی ایــن  حکمرانی، آزمونی دشوار و باری گران بر دوش ایشان است و برای همین می

اینها خلفای صالحی بودند که اهمیّت مسئولیّت خــود ». اش فرو نروند بار بکاهند و در باتلاق دشواری
دانســتند. قصــد ایشــان  ای برای دســتیابی بــه زر و زور نمی کردند و آن را بهانه را در قبال رعیّت درک می

ــی و ایجــاد رفــاه بــا اســتفاده از مــدارا، ظلم
ّ
ســتیزی و یــاری  برقراری دادگری و برابری، حفظ منــافع مل

ای از  کند که بر پایــۀ آن، ســاکنان منطقــه بیرونی در اینجا به گزارشی تاریخی اشاره می ٢مستمندان بود.
گرداندنــد  دســت می به های بزرگ و برجستۀ خود بدین ترتیــب دست شخصیّتمغرب حکومت را میان 

کرد و هنگام سپردن جای خود به نفر بعدی، به شــکرانۀ رهــایی  که هر یک از ایشان سه ماه حکومت می
گشت  اش برمی کرد و به کار پیشین خود نزد خانواده ها می داد و بخشش ها می از این بار سنگین، صدقه

نوبت به او رسد. این گزارش، از عــدالت در حکمرانــیِ پــاک، فــداکاری در راه خــدمت بــه  تا بار دیگر
ــق مبــانی انســانی و دموکراســی

ّ
واقعــی، تصــویر زیبــایی ارائــه  سرزمین و نیز ازخودگذشتگی برای تحق

د. این شیوه کجا و جنگ بر سر میز و منصب و حفظ عنوان و لقب در روزگار مــا کجــا؟! بیرونــی کن می
این بدان سبب است کــه حکومــت و ریاســت، چیــزی «گوید:  ضیح این برخورد با حکمرانی میدر تو

دیدگان از ســتمگران ســتاندن و  نیست مگر به دشواری انداختن خود برای آسایش شــهروندان، داد ســتم
  ».تدبیر امور ایشان باختنهمه چیز خود را در راه حفظ مال و جان مردم و 

                                                       
یسندۀ مقاله پیش از این بدان اشــارت نمــود، همــۀ خلفــا و ســلاطین را بــه . این١ یای آن است که او بر خلاف آنچه نو طور  سخن بیرونی گو

   مکرده است.  اند، تأیید نمی مطلق و فقط به این دلیل که بر تخت قدرت نشسته
تردید در مورد دورۀ اموی و عبّاسی، مگــر  اگر چنین ادّعایی در بارۀ سراسر دورۀ خلفای راشدی، آن هم با تسامح بسیار، پذیرفته باشد، بی. ٢

کنده از بیدادگری هاست. البتّه موضوع  های خلفا و امرا در این دوره دینی ها و بی در مواردی نادر، هرگز پذیرفتنی نیست و صفحات تاریخ آ
  مهای آن، بحث دیگری است که باید در جای خود بدان پرداخته شود.  رفت علوم و معارف و نیز عوامل و زمینهپیش
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مۀ بیرونی بر این آخرین تروی

ّ
ای بــه  طور ریشــه اســت و در اینجــا بــار دیگــر بــه الجمــاهرحه در مقد

های مــورد اســتفاده در معــاملات، لــزوم حفــظ آنهــا از  قضایای اقتصادی و اجتماعیِ مرتبط با کانی
ب و ناخالصی و نیز حکم شــرع در بــارۀ آنهــا می

ّ
حرمــت نوشــیدن آب در «گویــد:  پــردازد و می تقل

که گذشت، بــه دلیــل محــروم شــدن عمــوم مــردم از منــافع آن اســت و  سین، چنانظروف زرّین و م
دهم که آفرینش خــدا  شود: "و به آنها فرمان می همچنین بدین سبب که مصداق این جملۀ شیطان می

ن شــده باشــم و آن  . البتّه من نکتۀ دیگری را فهمیده١را دیگرگون کنند"
ّ

ام که شاید تنها من بدان مــتفط
خیابان و از آنجا که قــدرت،  و  از این که چنین ظروفی از آن شاهان است نه مردم کوچهعبارت است 

روزی هست و روزی نه، اگر آن زر و سیمی که باید در قالب مسکوکات میان مردم به گردش درآیــد، 
هــا آب شــود تــا درهــم و  دستی باید در کوره دستی به ظرف تبدیل شود، هنگام تنگ در روزگار گشاده

کــرده  شــمنانِ کمینر گردد و به کار مُلک و مملکت آید و در این صورت با پخش چنین خبری، ددینا
آینــد. شــاید دلیــل حرمــت،  ند و مانع خیر و حق، (برای سوء استفاده) به میــدان میکه بندگان طمع

  ». همین باشد؛ زیرا هیچ حکم شرعی از مصلحت عامّ دنیایی یا عقبایی، خالی نیست

های دور است که بیرونی آنها را بــا نگــاهی نافــذ توضــیح  هایی از گذشته عبرتاینها دروس و 

داده است تا خواننده را به قناعت و هشیاری پند دهد و او را از زشــتی و کــژروی بــازدارد و بــه راه 

   ٢سلامت فرا خواند.

 هــای پیــاپی یکایــک گوهرهــا و فلــزّات شــود و در بخش بیرونی پس از این وارد بحث اصلی می

 پیدایش و معدن آنها گرفته تا شکل، رنگ، حالــت، بهــای  دهد: مورد بحث قرار می قیمتی را
ّ

از محل

  رایج، چگونگی اقبال مردم به آنها و دیگر اوصاف ظاهری و باطنی. 

  نتایج:
مۀ بیرونی بر کتاب 

ّ
  روشن شد که: الجماهربا بررسی مقد

اش، آرایی خــاص در بــاب دیــن،  گاهی گسترده. بیرونی با توجّه به نگاه تیزبین، تجربۀ ژرف و آ۱

مۀ این کتاب، محملی برای طرح آنها ساخته و آنهــا را 
ّ

جامعه، اقتصاد و عمران داشته است که از مقد

  ای روان و ساده مورد بحث قرار داده است. ای ژرف برخوردارند، به شیوه با این که از پشتوانۀ اندیشه

گاهانه بر انحراف اجتماعی، ستم و فریفتگــی بــه  . جان بیرونی مالامال از روح شورش۲ ی و آ
ّ

جد
                                                       

  .۱۱۹. النساء: ١
گرفت و کاربرد آنها در پیشۀ  ها و مبادلات بازرگانی مورد استفاده قرار نمی ه در آن روزگاران ظروف و آلات زرّین و سیمین تنها در کاخالبت. ٢

های  ها و ظروف دارو رواج داشت. این از نشــانه های ختنه، عطردان ها، تیغ جرّاحی، انبرها، سوزن هایدر چیزهایی مانند ابزار پزشکی نیز
بــان، ســود فــراوان 

ّ
ب در چنین ظروف و اشیائی که بــرای متقل

ّ
ثروت و رفاه در کشور بود و بیرونی کوشیده است تا خواننده را نسبت به تقل

  سازد. خواهد داشت هشیار 
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 شکوه و سلطه بود و می
ِ

کننــده و  گرایانــه، قانع خواســت بــا آنهــا بجنگــد و بــا روش واقــع نمودهای پوچ

  ظریف خود، بی آن که هیاهویی پیرامون خویش برانگیزد، پردۀ نیرنگ از چهرۀ چنین مظاهری بیندازد. 
این است که نگاه و اندیشــۀ خواننــده را بــه ارزش واقعــی و ســنّتی  . محور اصلی سخن بیرونی۳

لات گران خواهــد اعتمــاد و اطمینــان را در  بها جلب کنــد و چنــین پیداســت کــه می گوهرها و زیورآ
خواننده برانگیزد و ضمن تعیین ارزش حقیقی این محصولات طبیعی، توجّه لازم را بی هیچ کاســتی 

ها فریفتۀ رنگ و درخشش آنها شوند و برای دستیابی بــه زر و  مبادا انسان و فزونی به آنها نشان دهد تا
ســازی صــنعت و  سیم به جان یکدیگر بیفتند و افزون بر فرامــوش کــردن نقــش اصــلی آنهــا در آسان

گیری آنها را چــه در دل خــاک و چــه پــس از اســتخراج، فــرآوری و  بازرگانی، زیبایی و غرابت شکل
  یاد ببرند.های گوناگون از  کاربری

کند  های اصیل و بسیار مهمّی را در تاریخ اقتصاد، جامعه و سیاست عرضه می . بیرونی دیدگاه۴

سازد؛ آن هم بــه دور  و تأثیر شگرف دین را در ساخت بنای استوار اخلاق و فضایل انسانی آشکار می

اسلامی رخنه کــرده و از هایی که چونان موریانه به پیکر امّت  ارزش و ریاکاری از نمودهای پوچ و بی

  دین چیزی مگر جامۀ رو باقی نگذاشته است. 
شکلی روشمند، زیبا و واقعگرایانه، گنجینــۀ چشــمگیری از اصــطلاحات و واژگــان  . بیرونی به۵
گذارد و بار دیگــر سرشــاری زبــان عربــی و  ات در اختیار ما میمند را در باب علوم، فنون و ادبیارزش

های گونــاگون  تن به همۀ علوم و معارف روزگار و همراهی با پیشرفت در عرصهتوانایی آن را در پرداخ
مۀ کند که می دهد. او در این زمینه چنان هنرنمایی می نشان می

ّ
او را آیت نوآوری و اعجاز و  توان مقد

ن انسانی دانست.  دُر
ّ

  یکتای علم و ادب در تاریخ تمد

داند و از سوی دیگــر  کار گوهریان و صیرفیان می. بیرونی از سویی رواج فریب و خیانت را در ۶

گاه است که آثار مربوط به گوهرها و کانی های ارزشمند و نفیس، بسیار اندک است و بــرای همــین  آ

نویسد تا گنجینۀ میراث فرهنگ عربی اسلامی را با چنــین اثــر  این کتاب را برای پر کردن این خلأ می

  چنین جاودان کند.  یگانه و نفیسی بیاراید و نام خود را
کند که مشــکل بنیــادین انســان نــه  گویی و مناقشه و مناظرۀ شخصی، تأکید می . او در این تک۷

فقط اقتصادی یا سیاسی بلکه روحی و اخلاقی است و مال و ثروت و جواهرات که از نگاه اکثریّــت 
بنابراین فریفتگی  شود. مایۀ زینت زندگی است در واقع چنین نیست و موجب آسایش در زندگی نمی

آورد و  اش در راه تحصیل آن، چیزی مگر ثروت فانی به ارمغان نمی انسان به آن و دوندگی و درندگی
باید دانست که ثروت حقیقی و باقی، آن است که نفــس آدمــی سرشــار از فضــایل انســانی، مکــارم 

کــه دوســت دارد دیگــران  اخلاقی، قناعت و تواضع باشد و در زندگی با دیگران همان گونه رفتار کند
 مورد نظر برسد. با او رفتار کنند تا از این راه به سعادت


